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ــگ و  ــوادث جن ــدگان ح ــه نگارن ــه  از هم هم

کسانی کـه تـوان انجـام وظیفـه در ایـن مهـم را       
ــبط    ــت وض ــنم از ثب ــی ک ــت م ــد، درخواس دارن

ایـن گنجینـه    جزئیات این دوران غفلـت نکننـد و  
  .تمام نشدنی را براي آیندگان به ودیعه بگذارند

  )ره(امام خمینی 

  
  
  

یـک گـنج    کـه ایـن جنـگ،    خواهم بگویم می
آیا خواهیم توانسـت از ایـن گـنج اسـتفاده      .است

 کنیم؟ آن هشت سـال جنـگ بایسـتی تـاریخ مـا     
  .را تغذیه بکند

  مقام معظم رهبري، حضرت آیت االله خامنه اي 
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  ، طرح جلدآرایی صفحه      دمتیحامد خ
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  معارف جنگ

هاي نبرد  ها، ذخایر و دست آوردهاي جبهه اي از یافته مجموعه» معارف جنگ«
ها و برکت  ها، ایثارگري حـق علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاري

آنها هاي جوشان  خون شهداي والامقام، نصیب رزمندگان اسلام نمـوده و از سینـه
  .گردد هاي پاك و تشنۀ نسل جوان انقلاب اسلامی منتقل می به سینه

، با تصویب 1373از پاییـز سال» هیئت معـارف جنـگ«سازمان افتخـاري 
شهید سپهبد «گـذاري امیـر سـرافـراز ارتش اسـلام  اي و بنیان حضرت امام خامنه

رهبري و فرماندهی هاي مادي و معنوي مقام معظم  و حمایت» شیرازي  علی صیاد
عهده گرفته و مفتخر است  کل قوا، این رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی بر

ینا لَنَهدیَنَهم «که با الهـام از کلام نورانی خداوند متعال مبنی بر  الـذیّنَ جـاهـَدوا ف و
نینِ س حالم عنَّ االلهَ لَم ا لَنا وباین وادي  جمعی در ، با صداقت و تلاش دسته»س

پژوهشی ـ «آمیـز را کـه با گـرایش  مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـار
شکل گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به » فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی
  .لطف و یاري خداوند متعال دارد

هاي نبرد بدین ترتیب  شیوه کار هیئت معارف جنگ در گردآوري تجارب جبهه
ت که براساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسلام که در آن بـوده اسـ

اند بـه منـطقـه عملیات عزیمت نموده و با  عهده داشتـه عملیات نقش مهمی را بر
هاي تحـریـري، صوتی و  یادآوري خاطـرات خـود در صحنـه نبـرد و بـرداشـت

شیرین را گردآوري نموده و در  هـاي تلـخ و اي از حقایق و واقعیت تصویري، مجموعه
  .اند هاي نبرد در مسیر تدوین قرار داده نهایت بعد از تطبیق آنها با مدارك و اسناد جبهه
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به صورت نظري و میدانی براي هر دوره  1374آموزش معارف جنگ نیز از سال 
 1382نیروي زمینی و از سال ) ع(  دانشگاه افسري امام علی 3از دانشجویان سال

آمده و تا  هاي افسري ارتش جمهوري اسلامی ایران به اجرا در ي کلیه دانشگاهبرا
هاي مزبور را  التحصیلان دانشگاه هزار نفر از فارغ 20زمان نگارش این کتاب بیش از 

  .در دو مرحله نظري و میدانی مورد آموزش قرار داده است
در مقاطع آموزش کارکنان وظیفه  1388هیئت معارف جنگ همچنین از سال  

دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در مراکز آموزش وظیفه را  تحصیلی فوق
هاي  ریزي نمود و این عزیزان در زمان آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به یگان پی

ساعت آموزش معارف جنگ را در ساعات فوق برنامه طی  16سازمانی خود به مدت 
هزار نفر از کارکنان وظیفه که  180از نموده که تا زمان چاپ این کتاب بیش 

باشند، آموزش نظري ها و مراکز آموزش عالی کشور می التحصیل دانشگاه فارغ
  .اند معارف جنگ را فرا گرفته

  »شیرازي  شهید سپهبد علی صیاد«معارف جنگ  هیئت
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  معرفی مؤلفان 

  
در شهرستان  1357در سال  رف رضا جهان

تحصیلات خود را در مقاطع  .متولد شد تنکابن
 هاي تنکابن و رامسر هرستانابتدایی تا دانشگاه، در ش

پشت سر گذاشته و با مدرك کارشناسی ریاضی 
به استخدام نیروي هوایی ارتش جمهوري  1381گرایش محض، در سال 

هاي تخصصی به عنوان کارشناس  پس از طی دوره .آمد اسلامی ایران در
از جمله  .ت در پدافند هوایی شدمشغول به فعالی یهوای  پدافندعملیات 

هاي افسر آموزش،  توان به مسئولیت گري می سوابق نامبرده در حوزه نظامی
فرماندهی رسد، فرماندهی آتشبار، مسئولیت دوایر زمین بهوا و عملیات 

  . اشاره کرد اي منطقهو در حوزه ستادي ...و ، جانشین مدیریت حادمروانی
ها و نشریات معتبر کشور  مقاله درخبرگزاريها  انتشار ده وترجمه  ،تالیف

عضویت در هیئت تحریریه نشریات  ،اجتماعی، نظامی با موضوعات فرهنگی،
در مقاطع مختلف، نویسندگی متن چند ... نامه پایداري همشهري، صف و خرد

هاي مختلف سیماي جمهوري اسلامی  فیلم مستند نظامی پخش شده از شبکه
اولویت « کتب .باشد انتشاراتی وي می اي و ي رسانهها ایران از جمله فعالیت

یک «، »شانه به شانه با خورشید«، »قدر تشنگی«، »آسا دفاع معجزه«، »اول
   .تاکنون منتشر شده استوي  از... و »کوله بار از خاطرات سبز
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وي مجري انتشار و مولف کتاب عملکرد پدافند هوایی در عملیات والفجر 
هاي دفاع مقدس جهت  در سال یهوای  پدافندو عضو کارگروه بررسی نقش  8

هاي انجام شده از سوي رضا  تلاش. استالمعارف دفاع مقدس  درج در دایره
 هاي اخیر ر در تالیف مقالات مختلف در حوزه دفاع مقدس در سالف جهان

یز متعددي همچون رتبه نخست اولین همایش عملیات منجر به کسب جوا
، رتبه دوم بخش مقالات )ص(الانبیاء روانی قرارگاه پدافند هوایی خاتم

تقدیر در بیستمین ، دوازدهمین جشنواره مطبوعات دفاع مقدس کشور
  .شده است... و جشنواره کتاب سال دانشجویی جمهوري اسلامی ایران

  
  

التحصیل کارشناسی دبیري  ر و فارغف همسر رضا جهان خانم فهیمه کرمی
هاي اخیر با نشریات مختلفی نظیر خانواده ارتش،  باشد و در سال ریاضی می

به عنوان نویسنده همکاري داشته است و مقالاتی نیز از وي ... صف، سرباز و
رتال اطلاع ونظیر پ( رنتیهاي اینت در خصوص دفاع مقدس در برخی از سایت

همکاري پیش از این . منتشر شده است) رسانی ارتش جمهوري اسلامی ایران
دفاع حوزه پژوهش  تحقیق وزمینه ر و فهیمه کرمی در ف مشترك رضا جهان

در  »چشمان آسمان«و » خاطرات و خاطرات«کتب منجر به تالیف مقدس 
گان در  ثمره تلاش مشترك این نویسند نیز تاباین ک .بودشده  1391سال 

  .حوزه دفاع مقدس است
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  مقدمه
اي آشـنا و واقعیتـی    براي همه مـردم واژه » سربازي« در کشورمان کلمه

به ویژه اینکه جنگ هشت ساله تحمیلی عراق بـر علیـه ایـران    . ملموس است
سـرباز  « تر جوانان این مرزوبوم تحـت عنـوان   اسلامی منجر به حضور گسترده

شود که سربازي از زمان ناپلئون در  اگر چه گفته می. ها شد در جبهه» وظیفه
تـر سـربازي    هاي خیلی پـیش  کشورهاي جهان برقرار شد، اما در ایران از زمان

  .1مرسوم بوده است
اي با هر نوع سامانه مـدیریتی و هـر نـوع گـرایش      در هر کشور و جامعه 

ریـزي و اجـرا در خصـوص تـأمین و      ت برنامهاعتقادي، مهمترین و اولین اولوی
وظیفه از جمله ارکان غیر قابل انکـار   نیروهايدر کشور ما . حفظ امنیت است

هـاي   بسـیاري از مشـاغل و تخصـص   . شوند تأمین و حفظ امنیت محسوب می
حضـور کارکنـان   . موجود در نیروهاي مسلح مخـتص کارکنـان وظیفـه اسـت    

مـومی شـدن احسـاس مسـئولیت در     وظیفه در نیروهاي مسـلح منجـر بـه ع   
سـربازان داراي اصـطلاحات و   . شـود  خصوص حفظ امنیت عمومی جامعه مـی 

یکی از ایـن  . هاي خاص خود را دارند دغدغه. حتی فرهنگ خاص خود هستند

                                                           
  26،  ص183، شماره 1390احمدي، حسین، تاریخچه مختصر سربازي در ایران، مجله سرباز، شهریور  .1
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کـه لازم اسـت در ایـن    . ها وضـعیت شـغلی و معیشـتی آینـده اسـت      دغدغه
 .دخصوص دقت نظر بیشتري از سوي مسئولین امر انجام شو

. خدمت سربازي یک رابطه تأثیرگذار دوسویه بـر سـرباز و جامعـه اسـت    
جامعه منفعت ناشی از حضور جوان در خدمت سربازي را با بـه دسـت آوردن   

کند و جوان در طول مدت سربازي تجربیاتی را نصیب خـود   امنیت تجربه می
. گشـاي آینـده خواهـد بـود     هاي بعد از خدمت سربازي راه کند که در سال می

اي طراحـی و اجـرا شـود کـه      البته ضروري است که خدمت سربازي به گونـه 
حداکثر سودمندي را براي جوانان به ویژه جوان داراي تحصـیلات دانشـگاهی   

  . در بر داشته باشد
توجه به این نکته ضـروري اسـت   » خدمت سربازي« در بررسی موضوع 

ادگی رزمـی بـر   که در دین مقدس اسلام دفاع در برابـر متجـاوز و حفـظ آم ـ   
حتـی  ـ   از سوي دیگر هر ایرانی معتقد و مـیهن دوسـتی   . همگان واجب است

، دفـاع از کشـور در برابـر متجـاوز را وظیفـه خـود       ـ اگر غیر مسلمان باشـد   
هـاي دفـاع مقـدس تعـداد زیـادي از سـربازان وظیفـه در         در سـال . دانـد  می

ت داشـته و بـه   عضوی 1ها و نیروهاي مختلف نظامی و حتی غیرنظامی سازمان
ها حضور یافتنـد و بـه دفـاع از سـرزمین ایـران       واسطه این عضویت، در جبهه

اي از شهدا، جانبازان و آزادگـان نیروهـا و    تعداد قابل توجه. اسلامی پرداختند
  .هاي مورد اشاره از میان سربازان وظیفه هستند سازمان

                                                           
 سازندگی نظیر جهاد .1
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از . دندخدمت سربازي موارد مختلفـی را برشـمر   در خصوص فواید انجام
جمله اینکه انجام خدمت سربازي منجر به نظـم پـذیري، تمـرین زنـدگی بـا      
کمترین امکانات، بالا رفتن حـس مسـئولیت، تمـرین قـانون گرایـی، تجربـه       

دوره  هـاي  ویژگییکی از زیباترین خصویات و . 1شود زندگی دور از خانواده می
انی کـه در  دوست. خدمت مقدس سربازي، حضور در کنار دوستان جدید است

ها  خاطرات ماندگار تحمل سختی. بسیاري از مواقع دوستان ابدي خواهند شد
هاي  در کنار دوستان دوره سربازي، از جمله زیباترین و بهترین خاطرات نسل

  .مختلف است
الغیب حـافظ شـیرازي    لذا در انتخاب نام کتاب از این بیت شعر از لسان 

 :مدد گرفته شد که

  سر رفته که با دوست ب اوقات خوش آن بود«
  »خبري بود حاصلی و بی باقی همه بی

، بررسـی و بـازگویی خـاطرات    »سـر رفـت  ه با دوست ب«محتواي کتـاب   
هـاي دفـاع مقـدس     رزمندگان در خصوص خدمت سربازي در سال سربازان و

ها بـراي صـاحبان خـاطره همـراه بـا شـوق و        خاطراتی که بازگویی آن. است
  .اشتیاق و گاهی اشک بود

آوري خـاطرات مبتنـی بـر دیـدار حضـوري و مصـاحبه بـا         شیوه جمـع  
هـاي صـوتی و    ، استفاده از فایلها نوشته مندي از دست صاحبان خاطرات، بهره

                                                           
 23، ص 186، شماره 1390ماه  ت سربازي، مجله سرباز، ديشیخ سفلی، لیلا، مقاله فواید خدم .1
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هـاي منتشـر شـده در کتـب و      ، مصـاحبه آنهـا  یشینپوگوهاي  تصویري گفت
  .است نشریات مختلف

تش جمهوري شایسته است که به رسم ادب، این اثر به سربازان شهید ار
هـا تعبیـر    ایـن خـانواده  . هاي صبورشان تقـدیم شـود   اسلامی ایران و خانواده
امید آن است که گامی کوچک در مسـیر تکـریم و   . حقیقی صبر و استقامتند

  .پاسداشت مقام والاي سربازي در ارتش اسلام بر داشته باشیم
   فهیمه کرمی - رف رضا جهان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 15/ و شجاعت سربازان 8والفجر 

 

  
  
  

  1و شجاعت سربازان 8والفجر 
  2پوردستانرضا احمد سرتیپ ستاد

  
 دنیـا  کشورهاي همه گذشته نظامی قواي و اي حرفه هاي ارتش تاریخ اگر

 همیشـه  ایرانی سربازان بینی، طرفه یک و خودخواهی هیچ بدون کنید، نگاه را
 شـد؛  مضاعف حس این اسلامی، انقلاب دوران در. اند بوده معروف شجاعت به

 عینـه  بـه  ،وجود داشت مقدس دفاع دوران در هم اعتقادي و ایمانی بعد چون
  .کردم مشاهده را موضوع این

 داشـتی،  چشـم  هـیچ  بـدون  که دیدم نزدیک از را سربازان ایثارگري من
 کـه  1364 بهمـن  21 روز در ،8 والفجـر  عملیـات  رد .کردند نثار را خود جان
 کـه  بـود  ایـن  ام اصـلی  مشـکلات  از یکی کردم، می خدمت زید پایگاه در بنده
 از تعـدادي  فقـط  عملیات، طی در چون بگیرم؛ را سربازان جلوي توانستم نمی

 ولـی  ندند،ما می عقب در بقیه و رفتند می دشمن سمت به بایست می سربازان
 کـه  کسـانی  انتخـاب  در مـن  که بود شده زیاد رفتن جلو براي داوطلب آنقدر
 بـود  شجاعت و رشادت اوج این،. بودم شده مواجه مشکل با بیایند، جلو نباید

                                                           
 شـجاعی  و بـاغیرت  سـربازان  انقـلاب،  سـوم  نسـل  سربازان«تحت عنوان  مصاحبه با امیر سرتیپ پوردستان .1

 19و  18ص، ص91و فروردین 90،  اسفند 188مجله سرباز، شماره ، »هستند

 فرمانده نیروي زمینی ارتش جمهوري اسلامی ایران .2
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 رشـید  سـرباز  گروه یک چون کنم، بیان را خاص نفر یک اسم توانم نمی من و
 بـه  دسـتیابی  و عملیـات  در ما پیروزي از بعد که است یادم. نفر یک نه بودند،

 پشـتیبانی،  سربازان دلیل همین به. بودیم داده زیادي بسیار تلفات اهدافمان،
  . گرفتند را بودند شده شهید که کسانی جاي و آمده جلو به داوطلبانه
 خـدمت  اواخـر  در کـه  سـربازان  از یکـی . است ایران سربازان روحیه این

 و گشـت  برنمی عقب به هم من اصرار با حتی بود، کرده ازدواج تازه و بود خود
 تـو  گفـتم  مـی  من وقتی بود، مانده او سربازي دوران از ماه یک فقط که این با

 ات خـانواده  نـزد  سلامت به و برو عقب به را ماه یک این و اي کرده ازدواج تازه
 بزرگـی  نشـانه  ایـن . شد شهید بعد روز چند سرانجام و شد نمی حاضر برگرد،
 نثـار  شـهید  هـزار  48بـر  بالغ ارتش مقدس دفاع دوران در.. .انسانهاست این

 تعداد این از و اند بوده زمینی نیروي از آنها نفر هزار 46 که است کرده کشور

 ایـن  و انـد  بـوده  وظیفـه  سرباز نفر پنج و سی و صد و هزار 39 حدود چیزي

  .است ارتش زمینی نیروي سربازان کار عظمت نشانگر
  
  
  
  
  
  
  



 17/گناه توسط منافقان   شهادت سربازان بی

 

  
  
  

  1گناه توسط منافقان بازان بیشهادت سر
  2سرتیپ دکتر براتعلی غلامی

  
در عملیات مرصاد، منافقین تعدادي از سربازهاي ما را گرفته و بـه خـط   

ها در سوریه انجام  عین همین کاري که تروریست -آنها راکردند و تک به تک 
خلاص به مغزشان زده بودند  به شهادت رسانده بودند و با کلت تیر -دهند می

ببینیـد چقـدر واقعـاً جنایتکـار و چقـدر      . ها را ردیف اعدام کرده بودنـد  و این
گناه این سرزمین هسـتند و در   آنها به سربازان وظیفه که فرزندان بی. رحم بی

تکشـان   رحمی تمام تـک  آن زمان به اسارت آنها درآمده بودند، با شقاوت و بی
این در حالی بود که سربازان ما تا آخرین لحظـه حیـات    .را اعدام کرده بودند

این مسـئله  . خود، شجاعانه ایستادگی کرده بودند و از کشور خود دفاع کردند
  . گوشه کوچکی از خیانت منافقین است

  
  
  
  

                                                           
 فایل صوتی مصاحبه با امیر سرتیپ دکتر براتعلی غلامی .1

  مشاور مقام معظم فرماندهی کل قوا در امر پدافند هوایی .2
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  1دفاع از پل قطور
  میرزایی  غلامرضایکم  ستوان

 
 40کـه در   ت دفاع از پل قطـور ی عملیاتی جهتیمأموربه  1365در سال 

آهـن ایـران و    ین پل در مسیر راها. عزام شدما ،یلومتري شهر خوي قرار داردک
و در آن زمـان از جهـت پشـتیبانی نیروهـاي خـودي داراي       دترکیه قـرار دار 

تـر  م 450ئولیت دفاع از این پل که بل از ورود ما مسق. بود العاده فوقاهمیتی 
 14.5 يهـا  تـوپ تر از سـطح زمـین ارتفـاع داشـت بـر عهـده       م 170 وطول 

 ـ. دشمنان موفق شده بودند قسمتی از پل را منهدم نمایند .متري بود یلیم ه ب
متري  یلیم 35پدافندي  يها سامانهدفاع از پل بر عهده  تیمأمورهمین دلیل 
بودیم که جهت استقرار این سـامانه بـه محـل     و ما اولین گروهی دگذاشته ش
آسیب دیـده پـل توسـط کارکنـان      يها قسمتا توجه به تعمیر ب. ماعزام شدی

آهـن و امکـان اسـتفاده     راه وز سازي تبری ـ اشینم، کارخانه ماشین سازي اراك
بـاش صـد در    و ما در آماده  رفته بودرجه آمادگی پدافندي بالادمجدد از پل، 

و هـر لحظـه آمـاده مقابلـه بـا       میبـرد  یم ـصد و حالت آتش به اختیار به سر 
ــودیم  35افزارهــاي  نــد روزي پــس از اســتقرار جنــگ چ. حمــلات دشــمن ب

                                                           
 20،ص 17و 16سال دوم،شماره  پیام پدافند، .1



 19/دفاع از پل قطور  

 

که وضعیت منطقه اعلام کرد  ست فرماندهی گروه پدافند هواییپمتري،  یلیم
روند از هواپیماهـاي جنگنـده دشـمن بـه سـمت      ف 12 دو تعدا باشد یمقرمز 

 بـه لحظاتی بعـد هواپیماهـاي متجـاوز    . باشند یمشدن  منطقه در حال نزدیک
  .شدمنطقه رسیدند و درگیري بین ما و دشمن آغاز 
 ددت درگیري به حـدي بـو  شهواپیماهاي دشمن شروع به حمله کردند، 

 ـ. گذاري شده بود مصـرف شـد   کار که خشاب يکه تمام مهمات پا ا مقاومـت  ب
 هـا  دهرغـم شـلیک    بـه  ل قطـور پ ـ ،هواییدلیرانه کارکنان همیشه بیدار پدافند

فرونـد هواپیمـاي    12سـالم بـاقی مانـد و     ،سنگین راکت و موشک و بمباران
حـال فـرار یـک فرونـد     متجاوز دشمن فرار را بر قـرار تـرجیح دادنـد کـه در     
  .هواپیماي دشمن مورد اصابت قرار گرفت و ساقط شد

اما تا پایـان   کندنیروي هوایی عراق بارها سعی کرد که این پل را منهدم 
مـن و بازگشـت بـه یگـان      تی ـمأمورو هفته پس از اتمام د. دجنگ موفق نش

بر رسید که حمله دیگري صورت گرفتـه کـه در ایـن حملـه یکـی از      خ ،اولیه
رزمـان پدافنـدي بـه     ممورد اصابت راکت قرار گرفته و چنـد تـن از ه ـ   ها توپ

یکی از سربازان وظیفه کـه   هواپیماي مهاجم، ر حال حملهد. شهادت رسیدند
رغم قطع شـدن   عهده داشت علی رگذاري را ب ظیفه مهماتو ،3به عنوان نمره 

  .کرد یم يگذار اقدام به مهمات ،پاي راستش دلاورانه تا پایان عملیات
که دلاورانـه و  پدافندي جان برکف به ویژه سربازان رزمان  میاد تمامی ه

  . جانانه تا پاي جان در دفاع از آسمان مقدس ایستادگی کردند گرامی باد
  



  با دوست به سر رفت/ 20

  

  
  
  

  1پدافندي سربازان شهادت
  قشقایی رشید بازنشسته دوم سرهنگ

  
 کـه  شـد  قـرار  داشتم ستاري شهید با ،شاهد قرارگاه رد که ملاقاتی طی

 جهت را متري میلی 57 و متري میلی 23 توپ تعدادي کار پاکیزه جناب و من
 پدافند حویلت شدن عملیاتی براي فاو دهانه در سپاه سطحی عملیات پوشش
 پـل  کـه  بـود  8 والفجـر  عملیـات  پـنجم  روز. کنـیم  ساماندهی و دهیم هوایی
 و شـد  تعمیـر  خراسـان استان  سازندگی و جهاد نفرات توسط دوازده ایستگاه
 سـایت  بـه  ماشـین  با را ها موشک توانستیم می و شد میسر پل از ماشین تردد
 پدافنـد  متـري  میلـی  23 تـوپ  پـل،  تعمیـر  زمـان  در. برسانیم 3 ثرکو هاوك
 جهـاد  نفـرات  از تن چند بعثی دشمن و گرفت قرار دشمن هدف مورد ،هوایی

 هـم  نفـر  2 و رسـاند  شـهادت  به را هوایی پدافند سربازان از نفر 4 و خراسان
. کش با احسـاس مسـئولیت بـالا بودنـد     زحمتها سربازانی  آن. شدند مجروح
 از هـم  هنوز ،بودند نائین اطراف روستاهاي از که عزیز شهداي این پاك چهره
   .شود نمی پاك ذهنم

  

                                                           
 بازنشسته رشید قشقایی فایل صوتی مصاحبه با سرهنگ دوم .1



 21/پایداري تا شهادت  

 

  
  
  

  1شهادت اپایداري ت
   2ي از جانباز آزاده شیرزاد شورجا خاطره

  
از شهرسـتان   هبـه عنـوان دیـپلم وظیف ـ    1366اردیبهشت  18در تاریخ 

 س از گذرانـدن دوره آموزشـی  پ .به خدمت مقدس سربازي اعزام شدم تنکابن
 پتی 175بهداري در گردان  دبه عنوان سرباز واح نتهرا 01در مرکز آموزش 

 اگر. ها را تجربه کردم و با بعثیر در نبرد رو شخو ر منطقه عیند و بسرا 40
امـا از خـاطرات فرامـوش     ،مچه خاطرات زیادي از شهادت دوسـتان خـود دار  

   .باشد یم هوایی دمربوط به یکی از سربازان پدافن ،نشدنی من
قدام به حمله به سمت موقعیـت مـا   ها ا بعثی 1367تیرماه  21بح روز ص
نبـردي تـن بـه     رندیپذ ینماما فرزندان ایران اسلامی که هرگز ذلت را  .کردند

 هـاي عراقـی بـه    در این تک بـالگرد . رقم زدند ار کتان ربراب رتن و حتی تن د
بـا سـهولت بیشـتري     هـا  یعراق ـسطحی بعثی آمدند تا تجـاوز  یاري نیروهاي 

 ،جمهـوري اسـلامی ایـران    شاراده دلیرمـردان ارت ـ  غافل از اینکه .همراه شود
 دساعتی از نبرد گذشته بـو  دنچ .رقم خواهد زد ها آنهزینه سنگینی را براي 
سـعی در نزدیـک شـدن بـه      ،عراقـی  فرونـد بـالگرد   8که متوجه شدم حدود 

                                                           
 )1388شهریور 19-تنکابن(فایل تصویري مصاحبه با جانباز آزاده شیرزاد شورج .1

 پرورش شهرستان تنکابن ودبیر آموزش  .2
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 للـو  ری چهـا هـوای  داما آتش سنگین یـک قبضـه تـوپ ض ـ    ،موقعیت ما دارند
خلبانان عراقی کـه  . کردسد آتشی در برابر بالگردها ایجاد  سیک نف وامان  بی

اقـدام بـه پراکنـدگی     ،ی برآینـد هوای داز پس توپ ض توانند ینممتوجه شدند 
تـوپ   تیرانـداز بـه ایـن امیـد کـه      کردنـد موقعیت و فاصله گرفتن از یکدیگر 

بـراي حفـظ جـان     ابا مشاهده نزدیک شدن بالگرده ـ و شدهامید  ی ناهوای دض
نه تنها از تیراندازي دست  تیرانداز خودياما  .خود از موضع خود فاصله بگیرد

 عارتفـا  ونکشید بلکه با سرعت و مهارت خاصی اقدام به تغییـر مکـرر سـمت    
توجـه بـه    با .ک شودبه سمت بالگرد شلی ها گلولهتا حداکثر  دکر یملوله توپ 

بـه سـمت موقعیـت تـوپ      ها آنشدن  فاصله زیاد بالگردها از یکدیگر و نزدیک
 کـردم  یمبینی  پیش ،هوایی دبه سمت ض بالگردهای و شلیک گلوله از هوای دض

امـا بـا    ،هوایی، توپ را رها کرده تا جـان خـود را نجـات دهـد     دض تیراندازکه 
نفس در حال شلیک بـه سـمت    یک وامان  ی بیهوای دوپ ضت هتعجب دیدم ک

. کردنـد ی هـوای  دتـوپ ض ـ  هتا اینکه بالگردها اقدام بـه محاصـر   ،استبالگردها 
امـا   ،هوایی حتمـی اسـت   دشخص بود که اصابت قرار گرفتن موضع توپ ضم

آنچه  ندر این میا. بالگردها داشتنابودي  ویراندازي هم اصرار در ت باز توپچی
آن  ،ي جاوید در ذهنم بـه جـاي گذاشـت   ا خاطره ها سالتا  کردمکه مشاهده 

بالگردهـاي عراقـی بـا     .دی و خدمه توپ نبوهوای ددیگر اثري از توپ ض بود که
نسـبت   را کینه خـود  وخشم  ،یهوای دي مکرر خود به موضع توپ ضها کیشل

هادت بهاي از خـود  ش .مستقر در منطقه نشان دادند یهوای  پدافندبه پایداري 



 23/پایداري تا شهادت  

 

 ها یعراقوالی ظهر همان روز حلقه محاصره ح .هوایی بود دگذشتگی توپچی ض
   .نتکمیل شد و اسارت سرنوشتما

خاطرات دیگري نیـز   ،قدر عرا اسارت زرو 17 وماه  2سال و  2 لدر طو
ي ها صحنه. مارتشی مشاهده کرد به ویژهرشادت برادران رزمنده  واز پایداري 

سـرباز   نزیادي از شهادت یاران را به چشم خود دیدم ولی صـحنه شـهادت آ  
اعتقـادات   وبا شجاعت تا آخرین لحظه از کشور  که آگاهانه و را دلیر پدافندي

شـهریور   6س از آزادي در تـاریخ  پ ـ .بـرم  ینم ـیاد هرگز از  دکر یمخود دفاع 
پس از آن براي دانش آموزان خـود   و مدر میان استقبال مردم کشور و 1369
را بـه   مي ارتشـیان اسـلا  هـا  يرمردیدلبارها خاطرات روزهاي جنگ و  وبارها 

  .ي داردا ژهیوزبان آوردم اما این خاطره جایگاه 
  جان نرود وزدل  ،تا ابد یاد عزیزان

  ولی خاطر خوبان نرود ،جان اگر رفت
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  1خاركخدمت در جزیره خاطرات 
  2 باقريتوکل 

   
 به عنوان سرباز وظیفه با تخصص تـوپچی  1363الی  1361هاي  در سال

مشـغول   خارك هوایی ورلیکن در گروه پدافندا متري میلی 35 ضدهوایی توپ
یـا در هنگـام غـروب     هـا در ابتـداي صـبح و    عمـولاً عراقـی  م .به خدمت بودم

ر طـول دوران خـدمتم   د .دادند انجام می بیشترین حمله هوایی را علیه خارك
مـورد اصـابت    فرونـد هواپیمـا و بـالگرد    45به یاد دارم که بیش از  در خارك
ز این تعداد در اصابت قـرار گـرفتن   ا .ایران اسلامی قرار گرفتند هوایی پدافند

 شنق ـ موضعی کـه در آن خـدمت کـرد   م دو فروند هواپیما و دو فروند بالگرد،
  .مستقیم داشت

خـاطراتی را بـه یـاد سـپردم کـه       ت خدمت خود در خـارك در طول مد
شـرکت نفـت    نه یاد دارم همسر یکی از کارکناب .هرگز فراموش شدنی نیست

بـود کـه در    نخیابـا  ضبه همراه دو فرزند کوچک خود در حـال عبـور از عـر   
 ،انشاي بر بالاي سر آن مادر و کودک ـ همان هنگام هواپیماي عراقی با شیرجه

هرکدام بـه   هاي مادر را رها کرده و ها دست چهب .کند هاي خود را رها می بمب
                                                           

 ) 1390بیست وهشتم آذرماه ماه ( توکل باقري  1363فایل صوتی مصاحبه با سرباز منقضی خدمت سال  .1

 1363سرباز منقضی خدمت سال  .2



 25/خاطرات خدمت در جزیره خارك  

 

، مـادر  خـاك بمبـاران   با فرو نشستن گرد و بعد و هند ثانیچ .دوند یک سو می
 ،هاي تکه شده فرزندان با مشاهده بدن کند یمبهت زده فرزندانش را جستجو 

مشاهده این وضـعیت تنفـرم را از خلبانـان    ...رود ادر فریادکشان از هوش میم
با خود  .»را؟چ! دایاخ«: گفتم سرم را رو به آسمان گرفتم و. عراقی بیشتر کرد

عهد بستم که هرگز از وظیفه خود در طول سربازي کوتاهی نکـنم تـا بتـوانم    
  .گناهان را از خلبانان بعثی بگیرم انتقام این بی

توجه شدم م ،کردم ایرانی را مرور می ها بعد وقتی خاطرات خلبانان سال 
با مشاهده یـک   1لبان ایرانیخ ،ي داخل خاك عراقها تیمأمورکه در یکی از 

خودروي شخصی در حال تردد بر روي پل از اصابت قرار دادن پل خـودداري  
اقعاً که چـه تفـاوت بزرگـی    و .کند تا آن خودروي شخصی از پل عبور کند می

  .بعثی بود خلبانان بین خلبانان ما و
افـزار   به عنوان متصدي مولد برق جنـگ  مبا توجه به مسئولیتی که داشت

اورلیکن مشـغول   هوایی در یکی از مواضع سامانه پدافند میلی متري 35 پتو
در حالی کـه   ر یکی از حملات هواپیماهاي عراقی به خاركد .به خدمت بودم

اگهان مولـد بـرق خـود بـه     ن موضع ما مشغول تیراندازي بود، 2یهوای توپ ضد
ها  سایر توپچی. ه همین دلیل تیراندازي توپ نیز قطع شدب .خود خاموش شد

در حالت مکـانیکی تیرانـدازي    گیري از مولد برق و سعی کردند که بدون بهره
هـاي تیرانـدازي شـده کـاهش      قـت و تعـداد گلولـه   این حالـت د  ما درا .کنند

                                                           
 .است خلبان یاد شده شهید سرلشکر حسین خلعتبري .1

 متري اورلیکن میلی 35توپ ضدهوایی  .2
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ر همـین لحظـه   د .مـا روشـن نشـد   ا. مکن نرا روش 1عی کردم پاورس .یافت می
هواپیماهـاي   ماگر موفق به انهدا. گناه افتادم کودك بی به یاد آن دو هناخودآگا

گنـاه دیگـر بـه شـهادت      معلوم نبود کـه چنـد کـودك بـی     ،شدیم عراقی نمی
 ز خدا خواستم کـه مـا  ا .یم را بستم از خدا کمک خواستمها شمچ. درسیدن می

 .اسـتارت پـاور قـراردادم    هروي دکم ـ هایم را بـر  ستد .را شرمنده مردم نکند
لافاصـله  ب .و شـروع بـه کـار کـرد     روشن شد اگهان پاور با صداي وحشتناکین

وپ ت ـ .قراردادم ی را در وضعیت مناسبهوای دکمه اتصال برق پاور به توپ ضد
ا تیراندازي ب .گیري کرد با چرخشی ناگهانی به سمت هواپیماهاي عراقی نشانه
ز شادي بسیار زیـاد  ا .به سمت هواپیماها دو فروند هواپیماي عراقی ساقط شد

کودك را در خواب دیدم  مان شب آن دوه .اشک شوق در چشمانم جمع شد
  ...زدند که به من لبخند می

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 مولد برق  .1
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 1انده منفرم

  باقريتوکل 

  
فرماندهان  ،در زمان جنگ تحمیلی وي خدمت سربازي ها سالطول  رد 

آن فرمانـدهان هـیچ وقـت از ذهـنم پـاك       ززیادي داشتم که خـاطره یکـی ا  
مشـغول بـه خـدمت     خـارك  هوایی ددر گروه پدافن 1363ر سال د. شود ینم

مـن و   ،زیـاد  به علت حملات متعدد و پی در پی دشمن و فشـار کـاري   ،بودم
کاري فقط  فتیشکه در طی سه  شد یمرزمانم خسته بودیم و گاهی  مه همه

درگیـري   در یکـی از روزهـا، بعـد از چن ـ   د. میکـرد  یم ـچند ساعت استراحت 
بـودیم کـه ناگهـان     با هواپیماهـاي عراقـی، مشـغول اسـتراحت     خسته کننده

سریع بود که همه کارکنان  وحمله به قدري ناگهانی . وضعیت قرمز اعلام شد
ی هـوای  دبه سمت تـوپ ض ـ  هدست رفت زهوایی جهت جبران وقت ا دموضع ض
یکـی از   یهـوای  ددر زمان تعجیل و دویدن جهت رسیدن به تـوپ ض ـ . دویدیم
گذاري توپ بود به زمین خورد و نتوانست به موقع  ن که مسئول خشابسربازا

در این هنگـام دیـدم فرمانـده آتشـبار کـه جنـاب        .خودش را به توپ برساند
 .سرباز شده و خود را به او رسـاند  تیوضعسروان جمشیدي نام داشت متوجه 

                                                           
 ) 1390بیست وهشتم آذرماه ماه ( ل باقري توک 1363فایل صوتی مصاحبه با سرباز منقضی خدمت سال  .1
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 ود را بـه بـالاي تـوپ   خ ـ س از اطمینان از سلامتی سرباز بـه زمـین افتـاده،   پ
جنـاب سـروان    ،تـا پایـان درگیـري    ورسانده و مشغول خشاب گـذاري شـد   

 خوشـبختانه در آن درگیـري  . کـرد  یم ـگـذاري   به تنهایی خشـاب  جمشیدي
دلسـوز و   این فرمانده به قدري .متوانستیم هواپیماهاي دشمن را متواري کنی

 دخـور  یم امهربان بود که من بارها دیدم که بعد از سربازان تحت امر خود غذ
تا از بابت غذا خوردن سربازان  خورد ینمخودش غذا  آمد یمگاه که غذا کم  و

و معتقـد   مـؤمن بگـویم کـه ایـن افسـر      توانم یمبه حق  .دخیالش راحت شو
میـدوارم در هـر کجـایی کـه     ا. دبرادري دلسوز و فداکار براي مـا بـو   نهمچو

که دعاي خیـر   دانم یم وهستند در پناه خداوند متعال پیروز و سلامت باشند 
همه سربازانی که در آن زمان تحت امر ایشـان بودنـد بدرقـه زنـدگی ایشـان      

  .است
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  هوایی پدافند و شناور پل
   قربانیان داود مهندس

  
 .داشتم حضور عاشورا 31 لشکر از عضوي عنوان به 8 والفجر عملیات در

 هوایی پدافند و سربازان کارکنان زحمات شاهد ،عملیات اول روز همان از
 در مهمی نقش که بود شناور پل فرماندهی عملیات آن در من وظیفه. بودم
. کرد می ایفا فاو سازيآزاد و اروندرود سوي آن به نیروها جایی جابه

 به عراق هوایی پایگاه ترین نزدیک که بصره هوایی پایگاه از عراقی هواپیماهاي
 هاي پل نابودي و بمباران در سعی و کرده پرواز شد می محسوب اروندرود
 ندگانرزم از پشتیبانی و آذوقه مهمات، تأمین فرایند در تا داشتند شناور
 پدافند افزارهاي جنگ اروندرود سوي دو در. کنند اختلال ایجاد فاو در مستقر
 در نیز هاوك موشکی هوایی پدافند هاي سامانه. بود شده مستقر هوایی

 هوایی حملات. بودند مستقر) استتار(عامل غیر پدافند رعایت با ها نخلستان
 توانمندي اما. شد انجام زیاد بسیار شدت با عملیات روز صبح از عراق

 اهدافشان به بعثی خلبانان یابی دست از مانع ،یهوای  پدافند دلیر کارکنان
 يها شلیک اثر بر عراقی هواپیماي فروند ها ده سقوط شاهد خود من. بود شده

 و پایمردي اثر بر نیز شناور پل. بودم اسلامی ایران هوایی پدافند هاي سامانه
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 قرار جدي آسیب معرض در یهوای  پدافندکادر و وظیفه  کارکنان مقاومت
 ولی بود بیشتر) 1364بهمن  20( اول روز در هوایی حملات شدت. نگرفت

 از ترس با عراقی خلبانان و شد مشخص ها بعثی پروازهاي در لاختلا کم کم
 گیري هدف در لازم دقت ایران، هوایی پدافند توسط گرفتن قرار اصابت مورد
  .بودند داده دست از را
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  1هوایی پدافند وجود اهمیت
   2قربانیان ابوطالب

  
 خدمت به 1356 سال خدمت منقضی سرباز عنوان به 1359 سال در

 انجام به مشغول قزوین زرهی لشکر در وظیفه گروهبان درجه با و فراخوانده
 سوال خود از یهوای  پدافند تجهیزات و کارکنان مشاهده با. شدم وظیفه
 حدي چه تا دشمن برابر در یهوای  پدافند اريگذ تأثیر و اهمیت که کردم می

 و ها تخصص سایر یا است موثرتر نتیجه کسب در هوایی پدافند آیا است؟
 در اینکه تا. بود بسته نقش ذهنم در ها ماه تا سوال این ارتش؟ تجهیزات

 غالب در خود رزمان هم از نفر دص یک حدود همراه به 1359ماه  دي 15 تاریخ
 در. بودیم حرکت در سوسنگرد سمت به قزوین زرهی لشکر قرارگاه گروهان

 قرار عراقی هواپیماهاي حمله مورد سوسنگرد، به رسیدن از قبل و مسیر بین
  پدافند افزار جنگ وجود بینی پیش ما گروهان در اینکه به توجه با. گرفتیم
 بمباران به اقدام پایین ارتفاع پرواز با عراقی هواپیماهاي لذا ،بود نشده یهوای

 نگاه هواپیماها به مبهوت و مات اولیه لحظات در. کردند تجهیزاتمان و نیروها

                                                           
 )1389بیستم مرداد  -شیرود مازندران (قربانیان  آقاي ابوطالب امصاحبه ب يفایل تصویر .1

 هاي سپه شعب چالوس و تنکابنرییس  اسبق بانک .2
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 شهادت به عراقی هواپیماهاي حمله در من رزمان هم از تعدادي. کردم می
 دانم نمی ،افتاد نفربرها از یکی بالاي تیربار به چشمم ناگهان. بودند رسیده
 هواپیماها سمت به تیربار کردن مسلح با ،رساندم تیربار آن به را خودم چگونه

 هواپیماهاي سمت به دیگر تیربار از رزمان هم از دیگر یکی. کردم تیراندازي
 افزایش هب منجر تیربار هاي گلوله که شدم متوجه. کرد می شلیک عراقی
 ارتفاع در توانستند نمی ها آن دیگر حالا. است شده عراقی هواپیماهاي ارتفاع
 در تفکر و هوایی حملات پایان از پس. باشند داشته مانور قدرت پایین

  پدافند کارکنان و تجهیزات وجود اهمیت متوجه ،داده رخ حوادث خصوص
) ورکیانی علی(  نام به خوبم دوستان از یکی یهوای حمله آن در. شدم یهوای
 همچون من ذهن در هوایی پدافند کارکنان پس آن از. رسید شهادت به

 رزمان هم و دوستان جان حفظ به منجر ها آن زحمات که بودند قهرمانانی
  .شد می
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  1سازي پل خاطرات
  2 محرابی مهدي محمد مهندس

  
 راهنمـایی  مدرسهاینجانب در  مسئولیتبا  زمان هم تحمیلی جنگ شروع
 اعـزام  بـر  مبنی نظام تقاضاي محض به .بود تنکابن شهرستان بند بالا روستاي
 نیروهـاي  بـه  هـا  جبهـه  نیـاز  و جبهـه  به 57 سال هاي خدمت منقضی مجدد
 کـار  از دسـت  ،بـود  گذشـته  تحصـیلی  سـال  از ماه یک اینکه وجود با ،رزمنده
 شـهید  همچـون  ام فرهنگـی  همرزمان با همراه کشورم از دفاع براي و کشیده
 سـاري  بـه  ابتدا. شدیم جبهه عازم پور، کاظم آقا حاج  زنده شهید و نوري حاجی
 پس .مشدی منتقل شیر عجب به آموزشی دوره طی براي آنجا از و شدیم اعزام
 و راه فنـی  رشته ما تخصص که آنجایی از شیر، عجب در آموزشی دوره طی از

 مـدت  کوتاه آموزشی طی براي بروجرد مهندسی فنی پادگان به بود ساختمان
 زرهی 81 لشکر پل گروهان و مهندسی گردان به آنجا از و منتقل ،پل ساخت

 کریمـی  سروان ابجن را گروهان فرماندهی زمان آن در .شدیم اعزام کرمانشاه
 و سـلامت  هسـتند  کجا هر انشاالله که بودند صحرایی سروان گروهان معاون و

 و کـادر  نفر 80 تا70 شامل تخصصی گروهان یک ما گروهان. باشند تندرست
                                                           

 فایل صوتی مصاحبه با مهندس محمد مهدي محرابی .1
 تنکابن شهرستان مسکن بنیاد مدیر اسبقو  57 سال خدمت سرباز منقضی .2
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 .شـد  مورأم ـ جنوب به پل احداث براي گروهان این .بود وظیفه نفر 80 تا 70
 بـرادران  بقیـه  بـه  دزفـول  در پل ساخت براي اآنج از و شدیم اهواز وارد ابتدا

 صـداي  از .شـدیم  دزفـول  وارد که بود شب10 ساعت حدود .پیوستیم رزمنده
چنـین   زمـان  آن تـا  کـه  ما براي شب آن .لرزید می ما پاي زیر زمین انفجارها
 ،ابتـدا  در. بود نشدنی فراموش شبی ،بودیم ندیده را انفجار و توپ آتش حجم
 بـراي  ،اوضـاع  این از مدتی بعد اما ،گشتیم می پناهگاه دنبال به ما از کدام هر
  . شد عادي ما

 کـه  شـد  خواسته ما از نالمبی فتح عملیات از قبل و 61 سال فروردین در
 کرخه روي پل احداث جهت ،منطقه شناسایی براي داوطلب صورت هب نفر سه
 از قبـل  زمـان  آن در .بردم بالا را دستم بلافاصله من که شویم اعزام منطقه به

 کـاملاً  عـراق  و بود عراقی نیروهاي دست در بیشتر کرخه ،نالمبی فتح عملیات
 زیـر  و بـود  مـا  دسـت  در رودخانـه  از هـایی  گوشـه  تنهـا  .داشت اشراف آن بر
. داشـت  قرار دشمن آتش زیر کرخه کل تقریباً و بود دهلران 5 و4 هاي ایتس

 ،بـود  بـرده  بـالا  را دستش من از تر دیر داوطلب عنوان به که همراهانم از یکی
 به تو جاي به من بگذار خدا به رو تو محرابی که کرد می خواهش من از مرتب
 خواسـتیم  جماعت امام از جماعت نماز هنگام در انجام سر .بروم ماموریت این
 قسـمت  گویا و افتاد رزمم هم دست به برنده برگ که کند استخاره ما براي که
 ایـن  از هـایی  قسـمت  دوستان این انجام سر .بروم موریتأم این به که نبود من

 توسط نادري جسر کنار در اول پل. کردند انتخاب پل ساخت براي را رودخانه
 در پـل  ایـن  .شـد  سـاخته  ساعت یک تا ساعت نیم حدود زمانی در ،ما گروهان
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 داراي و شـناور ، )پـی  ام پـی ( نـوع  از کـه  شد ساخته رودخانه عرض کم دهانه
 شد می پر فضاها این در آب احیاناً اگر که بود خالی فضایی با بسته اي محفظه

 بـالایی  کـارایی  هاداراي پل این. شد می هدایت بیرون به هایی تلمبه توسط آب
 با گذارد، می سر پشت را خود زمان ترین آب پر بهار در کرخه که این با و بودند

 محــل در را شــناور پــل دومــین توانســتیم داشــتیم اختیــار در کــه قطعــاتی
 کـه  بطـوري  .بـود  مهم خیلی هم محل انتخاب. کنیم اندازي راه شده شناسایی

 گویـا . شد بنا بود کم خیلی دشمن دید که جایی رد نیزارها کنار در ها پل این
 بهتـرین  در هـوا  و بـود  شـده مـا   حـال  شامل هم الهی رحمت لحظات آن در

 طـوري  ،آب سطح در غلیظ مه با بارانی و ابري هوا .داشت قرار جوي وضعیت
 را هـا  پـل  ایـن  راحت خیال با توانستیم دشمن هواپیماهاي دید از دور که بود

 زیـر  زرهـی  92 لشکر زرهی دوم تیپ گویا حمله از قبل وزر دو .کنیم مستقر
 92 لشـکر  زرهـی  سـوم  تیپ ممکن شکل هر به بایست می و بود دشمن فشار
 ما به که بودم صحرایی سروان کنار در. بپیوندد دوم تیپ به کمک براي زرهی
 تانـک  حمـل  ماشـین  بـا  همـراه  ها تانک باید دلایلی به بنا که شد داده اطلاع

 اینکـه  بـر  مبنـی  صـحرایی  سروان هشدار رغم به .شوند داده عبور پل از )ماز(
 ریسـک  بـا  ،دارد تحمـل  قدرت تن 70 وزن تا پل و بالاست کرخه آب سرعت

 رعایـت  عـدم  علت به تانک، 5 یا4 عبور از بعد سفانهأمت .شد انجام کار این بالا
 کارکنان درایت با مشکل این البته .شکست پل کمر وزن، تحمل قابل حداکثر

  .شد ترمیم ممکن زمان حداقل در وظیفه کارکنان همکاري وپایور 
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 و گوشـه  از و کردیم حرکت خرمشهر سمت به ،عملیات این انجام از بعد
 در سالمقـد  بیـت  عملیـات  گویا .شنیدیم می دیگري حمله از هایی زمزمه کنار
 پهناي اما .بود تر آرام کرخه به نسبت کارون. بود کارون نوبت بار این و بود اهر
 محل در کارون روي بر .بود بیشتر آنجا در دشمن حملات فشار و بود زیاد آن

 مـن  و شد استفاده خوبی به آن از حمله شب رد .شد ساخته پل دو دارخوین
 آغـاز  هـا  پـل  این روي از خرمشهر آزادي براي حرکت که کنم می شکر را خدا
 با بارها من. بود ها پل این حفظ و هوایی پدافند مسائل، مهمترین از یکی. شد

 آمدنـد  مـی  ها پل این بمباران قصد به دشمن هواپیماهاي که دیدم خود چشم
 همچنـان  هـا  پل این و شدند می روبرو پدافندي نیروهاي هاي جانفشانی با ولی
 دسـت  از را خرمشهر و کنند عبور آن از راحتی به بتوانند نیروها تا ماند سالم

 هـوایی  پدافنـد  اهمیت به واقعاً جا آن من .دهند نجات عراقی متجاوز نیروهاي
  .بود ها پل همین کنار در من شیرین خاطرات از یکی. بردم پی

 عبـور  پـل  از کـه  را هـایی  ماشـین  و بودم ایستاده پل کنار در من روزي 
 تلویزیـون  از .کـردم  مـی  راهنمایی امنیتی مسائل دیگر و وزن به بنا ،کردند می
 .دمدا پاسـخ  مـن  و شد سوال اي کلمه چند من از و بودند آمده مصاحبه براي
 را مصـاحبه  ایـن  شمال در ام خانواده .شد پخش تلویزیون از مصاحبه این گویا
 1داشا زد مـی  فریـاد  مرتـب  کـه  بـود  شـده  زده ذوق قدري به خواهرم .دیدند
  ...اداش

                                                           
 .است» برادر« به معناي به گویش محلی در روستاهاي تنکابن .1
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 خواب از سراسیمه .برگشتم جبهه از من که فکرکرد بود خواب که پدرم 
  1»تی اداش کوجه دره؟« :گفت و برخاست

 از وقـت  هـیچ  کمیل دعاي و خوانی نوحه هاي شب آن و جبهه صمیمیت
 بیـان  که جایی آن از و شد داده صیقل روحم زمان آن در .شود نمی پاك ذهنم
 ها ارتباط و کردم می سخنرانی رزمانم هم براي ها شب آن در بارها نداشتم بدي
 از خیلـی  و بودنـد  کـرده  تحصیل اغلب ما گروهان که آن با. بود صمیمی خیلی
 اهـداف  پیشـبرد  بـراي  ،بودنـد  مسـئولیت  داراي جبهه در حضور از قبل دافرا

 بـود  مهمان ما گروهان چون هست یادم .نبودند گذار فرو کاري هیچ از انقلاب
 گـرفتیم  می کمک دیگر هاي آشپزخانه از غذا تهیه براي نداشتیم خانه آشپز و
 مـا  از نفـر  یـک  اي هفتـه  کـه  شد گذاشته این بر قرار ،فرمانده دستور به بنا و

 کـه  ایـن  بـراي  افـراد  کـه  افتـاد  می اتفاق گاهی .برود آشپزخانه در کمک براي
 تعـویض  بـراي  موعـد  از زودتـر  ،کنـد  استراحت هست آشپزخانه در که نفري
  .آمدند می پست
 نمـاز  صـف  در. نبود وصف قابل ها ارتباط بودم جبهه در که مدت آن در 
 داده هویـت  ما به ارتشی برادران این قدر آن و نبود سرباز و کادر بین اي فاصله
 خـدمت  حـال  در وظیفه سرباز یک عنوان به که نکردم فکر گاه هیچ که بودند
 درك را انقـلاب  همه گویا .بود زنده من در کادر یک احساس همیشه و هستم
 و نبود اي فاصله هیچ ارمنی و مسیحی سنی، شیعه، بین جا آن در .بودند کرده

                                                           
  » برادرت کجاست؟« به معناي به گویش محلی در روستاهاي تنکابن .1
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 جـان  با را داشتند تاکید آن بر بارها عزیزمان امام که اي کلمه وحدت آن همه
  .بودند پذیرفته دل و

 و بودیم داده تشکیل را اي نفره 15 تا10 سرود گروه یک که هست یادم 
 دزفـول  وقـت  جمعه امام و خواندیم را »امام اي« سرود ،دزفول جمعه نماز در
 بـرادران  از یکـی  ،سربازان ما بین در .ددادن هدیه ما گروه به را قرآن جلد یک

 سـنی  بـرادر  بـه  را قـرآن  این اتفاق به گروه همه که اهل سنت حضور داشت
  .کردیم هدیه

 جمهـوري  پـرچم  زیـر  مـذهبی  و قـوم  هـر  از بـود  که چه آن هر آنجا در
 پـاي  تـا  و ایسـتادیم  کفـر  برابـر  در )ره( خمینی امام رهبري به ایران اسلامی
  .خیر به ایام آن یاد .کردیم دفاع انعزیزم ازکشور جان
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  41اي از عملیات قادر  خاطره
  ایثارگر سیاوش

  
 1364کـه در هیجـدهم اردیبهشـت     هستم 1366منقضی خدمت سال 
 پس از طی آموزش عمـومی و تخصصـی اولیـه در   . عازم خدمت سربازي شدم

هوابرد ارتش جمهوري اسـلامی ایـران    55به تیپ  ،لشکرك تهران 06پادگان 
پس از چند روز وارد منطقه جنوب و از آن جا به اتفاق تعـدادي  . منتقل شدم
ارتش جمهوري اسلامی ایـران  نیروي هوایی  747رزمان با بوئینگ  دیگر از هم

بلافاصـله  . پرواز کردیم به مقصد فرودگاه تبریز دزفول از پایگاه چهارم شکاري
از پادگان تصـرف شـده    4از فرودگاه تبریز، براي حضور در ادامه عملیات قادر 

وارد ارتفاعاتی شدیم که قرار بـود ارتفاعـات اطـراف آن از وجـود      عمرانحاج 
تقریبـاً  . هاي مربـوط مسـتقر شـدیم    در محل. هاي عراقی پاکسازي شود بعثی

حدود یک ساعت بعد از روشـن شـدن هـوا، هواپیماهـاي عراقـی در آسـمان       
ها ضمن استفاده از راکت از  آن. کردند منطقه آشکار شدند و شروع به بمباران

ي نیز اسـتفاده کردنـد کـه در آن بمبـاران تعـدادي از      ا هاي خوشه انواع بمب
سپس اطـراف منطقـه بـر اثـر انفجـار بمـب       . رزمان مجروح و شهید شدند هم

                                                           
  هاي خدمت سربازيارگر در خصوص خاطرات وي ازسالهاي سیاوش ایثدست نوشته .1
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هـا در   بسـیاري از بمـب   در ایـن میـان  . ي شروع به آتش گرفتن کـرد ا خوشه
هاي پدافندي ما قرار گرفـت و قبـل از رسـیدن بـه سـطح       آسمان هدف گلوله

بـار انجـام    3تـا   2هـا روزي   زمین در آسمان متلاشی شـدند و ایـن بمبـاران   
که در یکـی از روزهـا    جالب این. گرفت اي نمی ولی دشمن هیچ نتیجه. شد می

قـرار   ضـدهوایی هـدف گلولـه    ،رودها هنگام ف در هنگام بمباران، یکی از راکت
منجر بـه متـواري    عملکرد خوب پدافند هوایی. گرفت و در آسمان منفجر شد

. شدن دشمن از صحنه نبـرد شـد و تـا چنـد روزي در منطقـه پیـدا نشـدند       
سرانجام با تلاش و مجاهدت فرزندان ایران اسلامی، ارتفاعات منطقه از دسـت  

ها به گـروه   ا پاکسازي شد و پس از خارج شدن از تیررس عراقیه وجود عراقی
  .ارتش جمهوري اسلامی ایران تحویل داده شدنیروي زمینی دیگري از 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 41/تشویقی براي نجات جان دوست  

 

  
  
  

  91 در عملیات والفجر شجاع انعملکرد سرباز
  ایثارگر سیاوش

  
به یـاد دارم مربـوط بـه عملیـات     از دوران خدمت سربازي اي که  خاطره

سـال  (در آن عملیات عراق به محض تحویل سـال جدیـد   . باشد می 9والفجر 
که براي اولین بار دیدم که سه فروند  زدن کرد و جالب این شروع به پاتک) 65

خـط مقـدم    شب شروع بـه بمبـاران   8:30عراقی ساعت  از هواپیماهاي میگ
متـواري شـدند و ایـن     یهـوای   پدافندمردان  نزدیک ما کردند که با آتش دلیر

  . جا بود گر ترس رژیم بعثی از پیشروي و موفقیت نیروهاي ایرانی در آن نشان
 9صـبح   7:30 در ساعت. در آن عملیات شاهد ماجراي دیگري نیز بودم

عراقی بـودیم   ام شاهد نزدیک شدن دو فروند بالگرد فروردین به همراه فرمانده
سـعی کـردیم کـه پشـت     . آمدنـد  که از ارتفاع پایین به سمت نیروهاي ما می

ولـی خلبـان یکـی از    . خاکریز مخفی شویم تا خلبانـان عراقـی مـا را نبیننـد    
. دیـدم  خلبان را به صورت واضـح مـی  . شد بالگردهاي عراقی متوجه حضور ما

رو به هـم گـره    در کنم در یک لحظه نگاه من و خلبان به صورت رو تصور می
یک راکت از سـمت بـالگرد بـه سـمت خودمـان       کناگهان متوجه شلی. خورد
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کـه   بطـوري . متري ما به زمـین اصـابت کـرد    30راکت در فاصله حدود . شدم
سـلاحی کـه بتـوان از آن بـه عنـوان       هـیچ . دیگر جلوي خودمـان را ندیـدیم  

با سلاح انفـرادي خـود بـه سـمت      .ضدهوایی استفاده کرد در اختیار نداشتیم
اي جـز فـرار از مهلکـه     چـاره . اي نداشـت  ولـی فایـده   .بالگردها شلیک کردیم

ولـی خلبانـان بالگردهـا کـه     . توانستیم با خودرو فرار کنیم سرانجام. نداشتیم
آمدنـد ومـا را تعقیـب     به دنبال ما مـی  ،شده بودگویی شکار خوبی نصیبشان 

کـه در کمـین    یهـوای   پدافنددلیرمرد سربازان خوشبختانه یکی از . کردند می
، توانسـت یکـی از آن دو   پرتاب سـهند  توسط موشک دوش ،این دو بالگرد بود

متـري  30رگبار بسته بودند و در ارتفاع حـدود   در حالی که ما را به(بالگرد را 
بالگرد دوم که اصابت قرار گرفتن بالگرد اول را دید . سرنگون کند) از کف دره

منتظر بـودم کـه بـالگرد    . مسیرش را عوض کرد و از تعقیب ما دست برداشت
امـا خبـري از شـلیک موشـک دوش پرتـاب       ،دوم نیز مورد اصابت قرار بگیرد

دم کـه چـرا آن   دقیقه با فریاد از سرباز پدافندي سـئوال کـر   بعد از چند. نشد
در واقــع آن روز . نــه گلولــه دارم نــه موشــک: فــتگ ؟یکــی بــالگرد را نــزدي

ها را به  موشک جنگیدند و ارزش کار آن پدافندیان جانانه و تا آخرین گلوله و
و ام از ا از سرباز پدافندي تشکر کـردم و بـه همـراه فرمانـده    . چشم خود دیدم

امـا سـرباز   . خواستیم که سوار بر جیـپ فرمانـدهی مـا بـه قرارگـاه برگـردیم      
از ترك محل خـدمتش   ،پرتابش نداشت پدافندي که دیگر موشکی براي دوش

بانی را نیز برعهده داشت اصـرار داشـت کـه بـا      او که وظیفه دیده. امتناع کرد
. بدهـد  بـانی ادامـه   حضور در محل شیفت خود به وظیفه خود مبنی بر دیـده 
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دار کــه شــبیه  هنــوز چنــد لحظــه نگذشــته بــود کــه دیــدم هواپیمــاي ملــخ
جهانی دوم بود با استفاده از مواد شیمیایی منطقه را دچـار   هواپیماهاي جنگ

بوي سیر تمام منطقه را پر کـرده بـود و مـا سـریعاً از     . شیمیایی کرد بمباران
 ،سـیم  باز پدافندي با استفاده از بیمتوجه شدم که سر. ماسک استفاده کردیم

هنوز چند دقیقه . موقعیت هواپیماي دشمن را به سلسله مراتبش گزارش کرد
. از گزارش او نگذشته بود که هواپیماهاي جنگنده ما در آسمان ظـاهر شـدند  

هواپیماي عراقی به راحتی مورد اصابت هواپیماي  ،ثانیه 10در عرض کمتر از 
این مسئله . ز بیشتر شیمیایی شدن منطقه جلوگیري شدایرانی قرار گرفت و ا

 .است یهوای  پدافندبانی در  دیدهسربازان شجاع دهنده اهمیت کار  هم نشان
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  81 خاطراتی از عملیات والفجر
  ایثارگر سیاوش

  
بـه  ) 1364در بهمن مـاه سـال   ( غربشمالدر  از انجام عملیات قادرپس 

هاي مختلف ارتـش   باش به یگان جنوب بازگشتیم و پس از مدتی دستور آماده
در ایـن راسـتا   . داده شـد ) آزاد سازي فـاو ( 8 براي شرکت در عملیات والفجر

گویا نیروهاي عراقی با توجه به . مستقر شدیم در اطراف جزیره مینو درنگ بی
متوجـه شـدند کـه عملیـات      ،برداري و اطلاعاتی که کسب کرده بودنـد  عکس

رزمان پدافندي  به هر صورت شاهد بودم که هم .باشد بزرگی در حال انجام می
هاي خود، اقدام به آمـاده   یی سنگرما به محض ورود به این جزیره قبل از برپا

هـوایی کردنـد و پـس از اطمینـان      هاي ضد افزارهاي خود و سلاح کردن جنگ
. شروع به حفـر سـنگرهاي خـود کردنـد    مین امنیت هوایی منطقه، أکامل از ت

ها فروند از هواپیماهاي عراقی کـه دیـوار    ده ،پس از چند دقیقه از اتمام کارها
 ، در آسـمان ظـاهر شـدند و شـروع بـه بمبـاران      نـد دصوتی را نیز شکسـته بو 

  . سنگین به صورت گروهی کردند

                                                           
  هاي خدمت سربازيهاي سیاوش ایثارگر در خصوص خاطرات وي ازسالدست نوشته .1
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کادر و سـرباز  رزمان  هدف هم ،در آن روز چندین فروند از هواپیماهاي عراقی
که به یاد دارم که یـک فرونـد از هواپیماهـاي     ضمن این. قرار گرفت یهوای  پدافند

هواپیماي مورد اصابت در حین آتـش   .ز مورد هدف آتشبار ما قرار گرفتعراقی نی
ومترها دورتر از ما سقوط کرد و چـون اثـري از پرتـاب خلبـان عراقـی      لگرفتن،کی

روز بعد هم همـین صـحنه تکـرار    . خلبان آن هم کشته شد احتمالاً ،مشاهده نشد
زمـان پدافنـدي   ر هـاي عراقـی، تعـدادي از هـم     هچند روز بعد یکی از جنگند. شد

البتـه  . سـفانه دو نفـر بـه شـهادت رسـیدند     توپ به رگبار بست و متألشکر ما را با 
پرتـاب   کرد، مورد هـدف موشـک دوش   همان هواپیما که در ارتفاع پایین پرواز می

هاي دیگـر قـرار گرفـت و اثـري از خلبـان و هواپیمـا کـه در         یکی از گردان سهند
  . متري ما مورد اصابت قرار گرفتند نماند 600ا ی 500ه فاصل

بـه   و بود که مورد تشـویق قـرار گـرفتم    8در روزهاي پایانی عملیات والفجر 
دومـی   سـومی و گروهبـان   درجه گروهبانکسب رزمان به  نفر دیگر از هم 4همراه 
روي یک قبضه توپ بیشـتر   این کار سبب شد مسئولیت من در کار .شدیم مفتخر

بـه  . تر از قبل در نبردهاي دیگر انجـام وظیفـه کـنم    شود و با انگیزه بیشتر و دقیق
هـاي   هاي دیگري نیـز در جبهـه   فاصله کوتاهی پس از پایان این عملیات، عملیات

دیگر در شمال غرب در سلیمانیه اتفاق افتاد و به ما ماموریتی در شـمال غـرب در   
آسمان شمال غرب عراق هـم مثـل    .عراق محول شد در دره شیلر منطقه پنجوین

در همـین روزهـاي    .جنوب بود و از دست هواپیماهـاي جنگـی آرامـش نداشـت    
بود که بازوي چپ من مورد اصابت تـرکش راکـت هواپیماهـاي     9عملیات والفجر 
 .معالجه شد عد از مدتی ولی ب عراقی قرار گرفت
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  1هاي خدمت سربازي آموزش
  2مجید قربانی طالقانی

  
  هاي دفاع مقدس براي من که در آن دوران به عنوان سـرباز وظیفـه   سال

تماماً خاطره  ،کردم در نیروي زمینی ارتش جمهوري اسلامی ایران خدمت می
ت سربازي نیز به عنوان بسیجی در جبهه حضور پیـدا  البته بعد از خدم .است
شده در زمان سربازي منجر به افزایش بازدهی من در  طیهاي  آموزش. کردم

ناشـی از آمـوزش   اي کـه بارهـا تجربیـات     به گونـه  .حضور داوطلبانه شده بود
  .خود را در اختیار سایر بسیجیان قرار دادمخدمت سربازي 

  
  
  
  
  
  

                                                           
  سربازي هاي خدمتدر خصوص خاطرات وي ازسال مجید قربانی طالقانیهاي دست نوشته .1
 درصد 50و جانباز  66منقضی خدمت سال  .٢
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  1جان دوست تشویقی براي نجات
  مجید قربانی طالقانی

  
نیروي زمینـی مسـتقر در    04پادگان  دوره آموزشی را در1364در سال 
ي جنگـی غـرب    ي آموزشی به منطقـه  پس ازطی دوره. گذراندم شهر بیرجند

چـی و بعـدها راننـده لـودر      سـیم  م شدم و به عنوان بـی اعزا) کردستان(کشور 
نیـز اعـزام    البته بعدها به جبهه جنـوب و خوزسـتان  . مشغول به خدمت شدم

  . شده و ادامه خدمتم را در آنجا سپري کردم
در پایگاه مشغول نگهبانی بودم که یکی از  غروب یک روز سرد کردستان

  بـود، بـه علـت عـود     اکره که اهـل ماهشـهر  سهایم به نام محمد ع هم خدمتی
فرمانـده گروهـان    .شد کردن آپاندیس مجبور به اعزام به بیمارستان پیرانشهر

کمـک   سـرباز  واهم که با وانت تویوتـا بـراي اعـزام   خ گفت دو نفر داوطلب می
رزمانم آماده شدیم و چون بعد از بازگشـت سـربازهاي    من و یکی از هم. کنند

کـرد بـراي همـین عبـور از آن      خطر بزرگی منطقه را تهدید مـی  ،تامین جاده
هـاي   فرمانـده مـا بـا پایگـاه     .بالاخره به راه افتادیم .جاده ریسک بالایی داشت

  .سیم اطلاع داد که ما در حرکتیم  همجوار با بی

                                                           
  هاي خدمت سربازيدر خصوص خاطرات وي ازسال مجید قربانی طالقانیهاي دست نوشته .1
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 نقبـل از تاریـک شـدن هـوا بـه پادگـا       با توکل به خدا و سـرعت زیـاد   
ایـن   .رزم عزیزمان را نجـات دادیـم   هم رسیدیم و جان این دوست و پیرانشهر

روز مرخصـی   20و  قـرار گرفـت   23کار ما مورد توجه فرمانده پادگان لشـکر  
رزم خـود   ت جان هـم البته ما این کار را براي نجا. تشویقی براي ما منظور شد

  .انجام داده بودیم نه براي کسب تشویقی
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  1شناسایی به موقع دشمن
  مجید قربانی طالقانی

  
 اي کـه از شـهر اشـنویه    منطقـه  ،در داخـل خـاك عـراق    1364در سال 

 .گـذاري شـده بـود    ي قدي نشانهها گذرد و مرز با عراق با استفاده از سنگ می
بـه  حدود دو هفته زودتر از برپایی عملیاتی خـاص، جهـت شناسـایی منطقـه     

  .رفتیم) که از مناطق جنگی بود( هاي عراق به نام سیدکان یکی از پادگان
سیم و دوربین در حال شناسـایی   در یکی از این روزها در حالی که با بی

ها جلـوتر از بقیـه در    ند نفر نیروي نظامی شدم که یکی از آنمتوجه چ ،بودم
ام  سیم با فرمانـده  بلافاصله با استفاده از بی. زدن و صحبت کردن بود حال قدم

تماس گرفتم و از او پرسیدم که این چند  نفر از کدام لشکر هستند؟ فرمانـده  
اي عراقـی  جواب داد که نیروي خودي جلوتر از ما وجود نـدارد حتمـاً نیروه ـ  

ها را بـه توپخانـه دادم و    با واحد توپخانه تماس گرفتم و مختصات آن. هستند
هـا و   بعـد از هلاکـت آن  . ها را بـه گلولـه بسـت    بعد از چند دقیقه توپخانه آن

هـا از نفـرات گروهـان شناسـایی یکـی از       بررسی بیشتر مشخص شـد کـه آن  
انجـام   مان وهاي عراقی هستند که قصـد نفـوذ بـه داخـل خـاك کشـور       تیپ

                                                           
 هاي خدمت سربازيدر خصوص خاطرات وي ازسال مجید قربانی طالقانیهاي دست نوشته .1
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ام در  ام با مهربانی بـه مـن گفـت کـه هوشـیاري      فرمانده .شناسایی را داشتند
این کار من باعـث شـد   . ها شده بود هنگام انجام وظیفه منجر به شناسایی آن

البته به درخواسـت خـودم و بـراي    . روز دیگر مرخصی تشویقی بگیرم 20که 
  . کردمحضور بیشتر در جبهه از مرخصی تشویقی استفاده ن
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  1در رزم یهوای  پدافنداهمیت وجود 
  مجید قربانی طالقانی

  
گونـه سـلاح    لشکر ما بـدون هـیچ   1حدود دو هفته بعد در عملیات قادر 

الگردهـاي عراقـی   ط بپی توس ـ در سنگین و شرایط سخت جنگی به صورت پی
. رزمان خود را از دست دادیـم  سفانه تعدادي از هممتأ. گرفتمورد حمله قرار 
رزمانم سعی داشتند کـه بـا اسـلحه خـود بـه سـمت بالگردهـا         هر کدام از هم
به سمت بالگردها شـلیک  ) چی پی آر(حتی چندین بار توسط . تیراندازي کنند
سرانجام با تدابیر فرماندهان . ا نشدیمه سفانه موفق به انهدام آنأکردیم که مت

که جادارد از رفتار پسندیده و خوب ایـن فرمانـدهان عزیـز نسـبت بـه      (وقت 
و جنـاب   2، جناب سـرهنگ شـهید آبشناسـان   )سربازان نیز یادي داشته باشم

البتـه بـه یـاد    . (ده شـد هوایی به منطقه آور چند قبضه ضد 3سرهنگ شهیدي
افزارهاي فـوق بـا اسـتفاده از     العبور بودن منطقه، جنگ دارم که به دلیل صعب

بلافاصـله بعـد از عملیـاتی شـدن     ). قاطر به آن منطقه کوهستانی آورده شـد 
در اولین درگیري دو فروند از بالگردهاي عراقی سـرنگون شـد و    ،ها هوایی ضد

                                                           
  هاي خدمت سربازيزسالدر خصوص خاطرات وي ا مجید قربانی طالقانیهاي دست نوشته .1
  شهید امیر سرلشکر آبشناسان .2
 فعلی امیر سرتیپ شهیدي .3
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در واقـع  . ي عراقی برایمان ایجـاد نشـد  دیگر مزاحمت جدي از سوي بالگردها
در . هاي حاضر در منطقه شد هاي ضدهوایی باعث آسایش کل نیرو وجود توپ

و ایجـاد پوشـش امـن بـراي نیروهـاي       یهـوای   پدافندآن روزها اهمیت وجود 
  .سطحی برایم مشخص شد
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  1نائل شدن به افتخار جانبازي
  ید قربانی طالقانیمج

  
در یکی دیگر از روزهاي عملیات جهت آوردن تلفن بـراي ارتبـاط بـین     

در  .در حـال حرکـت بـودیم     در شهر پیرانشهر سنگرها به طرف پادگان پسوه
بـراي خـوردن آب از ایـن    گویا اکثر نیروها . بین راه متوجه چشمه آبی شدیم

کردند ما هم براي رفع عطش رفتیم که از این چشـمه آب   چشمه استفاده می
مان مقداري آب برایشان ببریم که یکی از  رزمان برداریم و براي رفع عطش هم

ي حضور ما شد و درحالی کـه مشـغول نوشـیدن آب     هاي عراقی متوجه تانک
ف گلوله  قرار داد و ترکش ناشـی  مورد هد را یزید مانیروهاي بودیم همچون 

با فداکاري یکی از دوستانم از منطقه . از شلیک گلوله تانک به من اصابت کرد
منتقل شـدم و بعـد از    ارومیه به بیمارستان شهید مطهري خطر خارج شدم و

ارومیه حـدود دو هفتـه در    چند جراحی سنگین در بیمارستان شهید مطهري
کما بودم و بعد از به هوش آمدن متوجه شدم که یک کلیه و طحال و بیسـت  

 )ره( سانتی متر روده را از دست دادم و از آنجا بـه بیمارسـتان امـام خمینـی    
مـاه بسـتري    بعد از دو .منتقل شدم تهران ان طرفهتبریز و سپس به بیمارست

                                                           
 هاي خدمت سربازيدر خصوص خاطرات وي ازسال مجید قربانی طالقانیهاي دست نوشته .1
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 ،روز 16مـاه و   15بعـد از   .به شهر خودم تنکابن برگشتم در بیمارستان طرفه
احسـاس کـردم کـه بایـد مطـالبی را کـه درهنگـام        . از خدمت ترخیص شدم

در ارتش آموخته بودم در راه حفظ کشورم مورد استفاده قرار  خدمت سربازي
به صورت داوطلب به منطقه جنگـی جنـوب    1367لذا مجدداً در سال . بگیرد
بار به عنوان راننده لودر مشـغول بـه    اعزام شدم و این) دریاچه ماهی( شلمچه

 ،گرماي هـوا  دررا جا ساخت و مرمت خاکریزها و سنگرها  در آن ،خدمت شدم
مـاه   4هـا بعـد از    در یکـی از ایـن شـب    .دادیم در شب و در دید کم انجام می

لودرم موررد اصـابت   ،زن عراقی جی پی خدمت افتخاري بر روي لودر، توسط آر
از بلدوزر بـه پـایین پرتـاب شـدم و بعـد از چنـد سـاعت توسـط         . قرار گرفت

مشـخص شـد از   . ل شـدم هاي صحرایی منتق ـ آمبولانس به یکی از بیمارستان
  .ناحیه سر و کمر و گوش دچار آسیب شدم

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 55/دانم   هم خود را سرباز می هنوز

 

  
  
  

  دانم هنوز هم خود را سرباز می
  مجید قربانی طالقانی

  
گران به عنوان راننده آمبولانس مشغول بـه   در حال حاضر در اداره ایثار 

ه از ناحیه چشـم مـورد   سال خدمت دوبار 28باشم و بعد از حدود  خدمت می
عمل جراحی قرار گرفتم و تقاضاي پیوند کلیه کردم که هیچ سـازمانی ازمـن   

چـون   .گویند بایستی مورد دیالیز قرار بگیري تا پیوند کنی حمایت نکرد و می
با وجـود تمـام   . شوم طحال ندارم مرتب دچار بیماري عفونت ریه و داخلی می

افتخـارم  . ورم در جبهه پشیمان نیستماي از حض لحظه ،مشکلات این دردها و
 تـرین و  این است که به عنوان سرباز ارتش جمهوري اسلامی ایران در بحرانی

قـدر و سـایر    ترین لحظات تاریخ ایران اسلامی در کنار شـهداي گـران   حساس
. فروشی نکـردم  ام کم رزمانم در برابر دشمنان قرارگرفتم و نسبت به وظیفه هم

عزت، فرهنـگ   ما در زمان سربازي از شرافت،. کمی نیست این افتخار، افتخار
وطنانمان دفاع کردیم که ایـن خـود افتخـاري بـزرگ و ابـدي       و اعتقادات هم
 ،کـنم زیـرا کـه الگـوي جانبـازان      به جانبازي خود افتخار می. برایمان رقم زد
بـراي دفـاع از    امروز هم اگر به وجـودم در ارتـش و  . است )ع( حضرت عباس

. دانم هنوز هم خود را سرباز می. کشور نیاز باشد، آماده حضور در ارتش هستم
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هـا   خواهم که قدر این موقعیت را بدانند که آن از سربازان و جوانان ارتشی می
  .زینت کشور هستند :فرمودند )ع(چه حضرت علی  برابر آن
  ن کشور عزیزمبه امید موفقیت شما فرزندا  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 57/خاطرات اسارت  

 

  
  

       
  1ات اسارتخاطر

  2ثانی فرهاد فاضلی 

  
مـاه   21بـه مـدت    1345ماه  شهریور 8ثانی متولد  اینجانب فرهاد فاضلی

در  1367مـاه   تیـر  31م که بعد از این مـدت در تـاریخ   در جبهه حضور داشت
 ـروز در اسارت  21ماه و  25آمدم و  میمک به اسارت دشمن در . بـردم ه سـر  ب
خـاطراتم در مـدت حضـور در جبهـه بـه سـال        ترین یکی از بهترین و شیرین

 -کـردم  یـار در جبهـه انجـام وظیفـه مـی      زمانی که به عنـوان پزشـک  -1367
 اردبیـل  سوار زرهی 234بعد از اینکه دوران آموزشی را در گردان  .گردد می بر

چـه در دوران   گـر  .یار مشـغول بـه خـدمت شـدم     به عنوان پزشکطی کردم 
هاي زیـادي بـه    حضور این حقیر در جبهه این افتخار را داشتم که در عملیات

بـار در یکـی از    ولـی ایـن   ،یار درخط مقدم حضور داشـته باشـم   عنوان پزشک
یک  با ،غافلگیرانه به ما زده بود کاملاً گاه وآ دوصورت ناخ ههایی که عراق ب تک

ماشین بهداري به خط مقدم اعـزام شـدیم و بـا تعـداد زیـادي از مجـروحین       
مواجه شدیم که با کمک راننده آمبولانس بالاخره توانستیم مجروحین را پس 

کـه   هـا در حـالی   جایی هب ن جاآبعد از  .بهداري منتقل کنیم از اقدامات اولیه به
                                                           

  دمت سربازيثانی در خصوص خاطرات وي از خلیضهاي فرهاد فانوشتهدست .1
 آزاده جانباز و سرباز منقضی خدمت نیروي زمینی ارتش جمهوري اسلامی ایران .٢
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صبح بـه   4حدود  ساعت ، حدوددر یکی از سنگرهاي خط مستقر شده بودیم
 ـ 2ما اطلاع دادند که سربازي در گروهان  شـدت مجـروح گردیـده و نیـاز     ه ب

 ،و ترکش سراسر منطقه را فرا گرفته بود که تیر در حالی .شدید به کمک دارد
بلافاصله در آن تاریکی شب خودمان را به سـنگر سـرباز مجـروح رسـاندیم و     

اگر دیر به  .است روح شدهو گردن به شدت مج متوجه شدیم که از ناحیه سر
که کارهاي اولیـه را   بلافاصله در حالی .صد است در بهداري برسد شهادتش صد

با آمبولانسی که در اختیار داشـتیم او را بـه بهـداري گـردان      ،دادیم انجام می
در طول عملیات مرتب نگران آن سـرباز   .رساندیم و خودم به عملیات برگشتم

از سربازهاي بهـداري   ،وقتی که به گردان برگشتم ،بعد از اتمام عملیات .بودم
اي شنیدم کـه خسـتگی    جویاي حال آن سرباز شدم که خبر خوشحال کننده

بـه   ،را از من دور کرد و گفتند که بعداز اعزام به بهداري تیپ و نجات از مرگ
بیمارستان ارتش در باختران منتقل شده و حـالش هـم خـوب اسـت کـه آن      

  . لحظات عمرم بود ترین لحظه یکی از شیرین
  
  
  
  
  
  
  



 59/اي از شروع سربازي و شرکت در عملیات بدر  خاطره

 

  
  
  

  1و شرکت در عملیات بدر خاطره اي از شروع سربازي
  کیایی  یوسف اشکور

  
به نظـام  سربازي خودم را  خدمت مقدسبراي گذراندن  که بود 63سال 

دختـر   چهـل  02 بـه پادگـان   1363ماه  آذر 19تاریخ  در .معرفی کردموظیفه 
 2حمـزه  21لشـکر   در پادگـان پس از طی دوره سه ماهه آموزشی  .اعزام شدم
بـه همـراه سـایر     تهـران   از لـویزان  63 مـاه  اسفند 20در تاریخ . مستقر شدم

 ،وقتی به اهواز رسیدیم .حرکت کردیم طرف اهواز قطار به به وسیلهرزمانم  هم
ما را به چند تیپ تقسیم کردنـد کـه مـن بـا یکـی از       ،در همان ایستگاه قطار

 کـه در منطقـه جفیـر    140گـردان   از 2گروهان  ام در هاي تنکابنی همشهري
در  .زهاي خـوبی بـود  چه رو .شروع به خدمت کردیمسازماندهی شدیم و  ،بود

مـن بـا دو سـه نفـر از      ،همان روزهاي ابتدایی حضور ما در منطقـه عملیـاتی  
  .با هم بودیم یهاي تنکابن يهمشهر

به سمت خـط عملیـات حرکـت     16ساعت  63 ماه اسفند 25در تاریخ 
صبح بود که با تدابیر نظامی خاص سوار قایق شـدیم و  هاي  نزدیکی. کردیم

                                                           
 در خصوص خاطرات وي از خدمت سربازي یوسف اشکور کیاییهاي نوشتهدست .1
 .مستقر بود این لشکر در آن زمان در لویزان .2
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بعد از چند ساعت به یک کانال رسیدیم که  .ون رفتیماز آنجا به جزیره مجن
و بـه تصـرف نیروهـاي     ها گرفته شده این کانال از عراقی ،گویا سه روز قبل
هـا   شهدا و زخمی جایی به جاوقتی به آنجا رسیدیم شاهد  .بود ایرانی درآمده

 منتقـل بـه وسـیله قـایق بـه پشـت جبهـه       و بودیم که از طریق این کانـال  
  . شدند می

کـه خـط اصـلی     از طریق همین کانال به سمت رودخانه دجله شب نیمه
 بـه کنـار دجلـه    -البته بـا چنـد زخمـی    -صبح  4بود به راه افتادیم و ساعت 

 5حدود سـاعت   .یک ساعت خوابیدیمبه مدت به علت خستگی زیاد  .رسیدیم
 .یم و در داخل یک سنگر انفرادي قرار گرفتیمصبح بود که از خواب بیدار شد
حـائلی   متري ما بود و در واقع رود دجله 500با توجه به اینکه دشمن حدود 

و توپخانه دشمن از یک طرف و  هاي کاتیوشا آتش گلوله، بین ما و دشمن بود
امان از ما بریده بود  ،رف دیگرهاي هوایی هواپیماهاي دشمن از ط باران حمله

 6مجبـور شـدیم تـا سـاعت      .آورد و پشت سر هم سنگر ما را به لـرزه در مـی  
شـهید و یـا    ،رزمـانم  نفر از هـم  6 حدوددر این فاصله  .غروب در سنگر بمانیم

بعـد از ظهـر طبـق دسـتور      30/6حدود ساعت و هنگام غروب  .زخمی شدند
 13را به پل شناوري که طول آن حـدود  و خودمان  جا شدیم به جافرماندهان 

ما و ادوات از بین بردن تمام تلاش خود را براي دشمن  .کیلومتر بود رساندیم
 ،رزمـان  البتـه بـا جانفشـانی همـه هـم      کـه  و تجهیزات ما صـرف کـرد  زرهی 

شکسـت دشـمن در    .محقق نشدخوشبختانه هیچ کدام از اهداف دشمن پلید 
من . بود... ان ارتشی و سپاهی و بسیجی ونتیجه همدلی همه رزمندگ ،مجنون



 61/اي از شروع سربازي و شرکت در عملیات بدر  خاطره

 

اي بـین کارکنـان کـادر و     خود شاهد بودم که روابط خیلی خـوب و دوسـتانه  
این وحدت و همدلی یکی از عوامـل اصـلی قـدرت    . سربازان وظیفه برقرار بود

       .ها بود رزمندگان اسلام در جنگ با بعثی
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  اي از فتح فاو خاطره
  کیایی ف اشکوریوس

  
 نشدنی مـن  فراموشیکی از خاطرات  .هر روزش خاطره بود 1ایام سربازي

مربـوط   8عملیـات والفجـر   مقـدمات پـیش از   و  64مـاه   بهمـن  15به تـاریخ  
  .شود می

حرکت  به سمت خرمشهر ابتدا گروهان ما از دارخوین ،در عصر این روز 
یـک هفتـه    ، در عـرض هاي مخروبه مسـتقر شـدیم   بعد از اینکه در خانه .کرد

 موعـد برپـایی  با توجه به اینکه  .تمامی گردان ما را به خرمشهر منتقل کردند
بنـا بـه دسـتور     ،کـردم  عملیات نزدیک بود و من در واحد پیـاده خـدمت مـی   

 .اعـزام شـدم   ،بود ادوات گروهان که در خط شلمچهواحد ه گروهان به فرماند
   .عملیات شروع شد نیزدر همان واحد ماندم و در همان شب  شب اول را

هاي خمپاره را یکـی از   گلوله وجا مستقر کردیم  ها را همان می قبضهاتم 
 همان شب به فاو هاي پیاده توانستند پس دیگري روانه دشمن کردیم و دسته

سفانه یکی از همرزمـان واحـد خودمـان شـهید     أدر این حمله مت .حمله کنند
پیـروزي  سـالگرد  بـا   شـد  مصـادف  64مـاه   بهمن 22روز بعد یعنی  2اما . شد

                                                           
 کردم حمزه خدمت می 21لشکر  2گروهان 140در آن زمان به عنوان سرباز در گردان  1



 63/اي از فتح فاو  خاطره

 

 کـه بـا روحیـه بهتـر     )ره ( پیام پدارنه حضـرت امـام  صدور و  اسلامی انقلاب
  .هاي دشمن مقابله کنیم ستیم در خط حمله با تکتوان

را  عراقـی  نفـر  5 تعداد ،واحد ما موفق شد ،ناگفته نماند در این عملیات 
راقـی کـه بـه زبـان     خودم شاهد بودم که یکـی از اسـراي ع    .به اسارت درآورد

ام را صـدام اعـدام و زنـدانی     گفت که خـانواده ، مل داشتفارسی هم تسلط کا
ها به ویژه صـدام   رحمی بعثی دهنده قساوت و بی مسئله نشان این. کرده است

  .بود
را هنوز هم به خـاطر دارم و بارهـا آن    8طعم شیرین پیروزي در والفجر 

  .ام را براي فرزندانم تعریف کرده
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  1دفاع از کشور با تمام توان
  علی اصغر سعیدي

  
دوران  01به خدمت سـربازي اعـزام شـدم و در پادگـان      1362در سال 

 ،در نهایـت و  تهـران  آموزشی را پشت سر گذراندم و از آنجا بـه پادگـان جـی   
هیچ وقت شب  .مشغول به خدمت شدم شنیروي زمینی ارت توپخانه 33گروه 
منطقه گرمدشت در که  به یاد دارم .کنم منطقه را فراموش نمی حضور دراول 

هاي اول براي ما که تـازه بـه آن منطقـه آمـده      شب .حضور داشتیم خرمشهر
گذشـت و هرچـه    بودیم و با منطقه و جنگ آشنایی نداشیم خیلی سخت مـی 

پـذیرش شـرایط جدیـد     شـد،  سـپري مـی   ما در آن منطقهکه از زمان حضور 
   .شد تر می راحت

بعد از مدتی که دوره آموزشی هدایت آتش را طی کردم بـه همـراه سـه    
چند روز قبل از شـروع  تا اینکه  .مشغول به انجام وظیفه شدیمنفر از دوستانم 
ابتـداي حملـه فرمانـده     در همان .به جزیره مجنون اعزام شدیم ،عملیات بدر
بـراین در   بر اثر اصابت ترکش مجروح و به پشت خط اعزام شد و بنـا  واحدمان

 ،بنـا بـه دسـتور فرمانـده گـردان      .قسمت هدایت آتـش فرمانـدهی نداشـتیم   

                                                           
  در خصوص خاطرات وي از خدمت سربازي علی اصغر سعیديهاي نوشتهدست .1



 65/دفاع از کشور با تمام توان 

 

کار بسیار سـختی   .مسئولیت هدایت آتش به ما افراد آموزش دیده سپرده شد
بار سنگینی را بر دوشـمان   ،رماندهشب عملیات فرا رسیده بود و با نبود ف. بود

همیشـه عامـل افـزایش     ،حضور نفرات کـادر در کنـار مـا   . کردیم احساس می
بـانی تقاضـاي    تـا اینکـه از قسـمت دیـده     .رفت اعتماد به نفس ما به شمار می

گـراي مـورد نظـر را روي نقشـه اجـرا و       درنگ بی .داده شد شلیک با کاتیوشا
لفن به مسئول توپخانه ارسال کـردیم تـا نسـبت بـه شـلیک      سپس از طریق ت

درگیري به حدي رسیده بود که نبـرد بـه صـورت تـن بـه تـن و        .اقدام کنند
پـس   .را به ما داد خود مورد نظر يبان گرا دیده یک بار دیگر .رو شده بود در رو

از اینکه گرا را بر روي نقشه اجـرا کـردیم متوجـه شـدیم کـه آتـش بـر روي        
شود که بلافاصله این مسئله را به مقام فرماندهی و  ي خودي ریخته مینیروها
جـایی موقعیـت دشـمن و     بـه  این مسئله به دلیل جـا . بان گزارش کردیم دیده

نیروهاي دشمن در حال پیشروي بودند و مـا هـم سـعی     .نیروهاي خودي بود
 هـایش  عملیات بدر با همه سختی .کردیم جلوي پیشروي دشمن را بگیریم می

رفتیم و چند روزي کـه از اسـتقرار مـا     بعد از مدتی به آبادان .رو به اتمام بود
وقتـی خـوب دقـت     .که یک روز غروب ماشینی وارد منطقه شـد  ه بودذشتنگ

بعـد از   .هسـتند  پاسداران رده بالاي سپاه کارکنانکردیم متوجه شدیم که از 
بـه مـا دسـتور داده شـد کـه       ،دهیحدود یک ساعت از ملاقات ایشان با فرمان

یگـري  دجـاي  بایسـتی بـه    میتا یک ساعت دیگر  و مان را جمع کنیم وسایل
کم وسـایلمان را جمـع کـردیم و همـه      کم .همه جا زمزمه عملیات بود .برویم

بعد از طی مسـافتی وارد منطقـه خسـروآباد آبـادان      .گردان به حرکت درآمد



  با دوست به سر رفت/ 66

  

همه سنگرها از قبـل آمـاده    شدیم که، متوجه وقتی وارد منطقه شدیم .شدیم
سـپس   .وارد سـنگر کـردیم  نیـز  در سنگرها مستقر شدیم و توپها را  .شده بود

که همه نیروهـا در   مشاهده کردیمخودمان زدیم و موقعیت اف رگشتی در اط
بـا کسـب    .هاي از پیش تعیین شده مستقر شده و آماده عملیات هستند محل

   .وارد کاتیوشا کردیم را ها موشک ،دستور از فرماندهی
شـهادت یکـی    ، مربوط بهشود از ذهنم پاك نمی هیچ وقتاي که  خاطره

گروهبــانیکم کــادر  ،کــردیم را مســلح وقتــی کاتیوشــا .از هــم رزمــانم اســت
 ـ  ها آمد که ناگهـان یکـی از موشـک    جوراجوند براي بستن کنتاك توپ ه هـا ب

آن منجر به شهادت این همرزم عزیز  صورت ناخواسته عمل کرد و آتش عقبه
دانـد کـه تمـام گـردان      رود و خدا می از یادم نمی وقت چهره ایشان هیچ .شد

این را گفتم که سربازان بدانند دقـت و  . چقدر از شهادت ایشان ناراحت شدند
نباید در این خصـوص   حفظ موارد ایمنی در تمام مراحل عملیات لازم است و

  .کوتاهی کرد
 دوتعـداد   21 س سـاعت أل شب فرا رسـید و قـرار شـد کـه ر    به هر حا 
 خـط مقـدم  با موشک آماده با چراغ خاموش به سمت و کامل  خودرو دستگاه

کیلومتر که جلو رفتیم به محلی که از قبل آمـاده   8یا  7حدود . حرکت کنند
بـا   .ها را عملیـاتی کـردیم و گراهـا را بسـتیم     توپ درنگ بی .شده بود رسیدیم

موشـک بـه سـمت دشـمن     تیـر   80 تعـداد  تور از فرماندهی سـریعاً اولین دس
بـه سـوي موضـع خودمـان      کـردیم و منطقه را تـرك   شلیک کردیم و سریعاً

آتـش   ،کاتیوشـا  پـس از شـلیک   جایی این است کـه  به علت این جا .برگشتیم
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بـان   دیـده پـس از شناسـایی توسـط    کنـد و   ناشی از آن منطقه را روشن مـی 
آن شـب چنـدین محـل مختلـف را بـه       .خواهد شـد باران  محل گلولهمن، دش

همین ترتیب مـورد هـدف قـرار دادیـم و فـرداي آن روز متوجـه شـدیم کـه         
و موفـق   شـروع کردنـد   را 8والفجـر  نیروهاي ارتش و سپاه عملیاتی را به نام 

لیات با موفقیت به پایان عم .نشینی وادار کنند دشمن بعثی را به عقب ،شدند
رزمانم و ایثار و از خـود گذشـتگی همـه شـهدا      هاي همه هم با رشادت .رسید

توانستیم دشمن بعثی را از خاك کشور عزیزمان بیرون کنیم تـا بدانـد مـا تـا     
دفاع خواهیم کـرد و اجـازه نخـواهیم داد     اعتقاداتمانآخرین قطره خونمان از 

بـا پایـان عملیـات دوره     .داشـته باشـند  که گوشه چشمی به کشور عزیزمـان  
جنـگ   ،نام و یـاد همـه شـهدا   . من هم به پایان رسید سربازي مقدس خدمت

هـاي   تا همیشه براي من گرامی خواهد بود زیرا خود شـاهد رشـادت  تحمیلی 
  .ها بودم آن
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  شهید سرباز وظیفه رازمیک خاچاطوریان خاطراتی از
  

 30وي در . یکـی از شـهداي ارامنـه اسـت     شهید رازمیک خاچاطوریـان 
بـا   .در یک خانواده ارمنی دیـده بـه جهـان گشـود     در تهران 1343بهمن ماه 

وجود اینکه دو خواهر و یک برادر دیگر داشت اما پـدرش نرسـس و مـادرش    
  .1ن علاقه خاصی به وي داشتندسیرانوش شاهمرادیا

بـه   .از همان دوران کودکی عشق و علاقه فراوانـی بـه کشـورش داشـت    
مادرش از وي پرسید که چرا این همه . داد اسباب بازي اسلحه علاقه نشان می

اسـلحه را بـه   « :علاقمند به اسباب بازي تفنگ است؟ وي در پاسخ گفـت کـه  
برابـر دشـمنم از کشـورم دفـاع     این خاطر دوسـت دارم کـه بتـوانم روزي در    

  .2»کنم
او دوره ابتدایی را در مدرسه ارامنه نـائیري گذرانـد و سـپس بـا ناتمـام      

اش روي آورد و استاد کار برق خودرو  گذاشتن تحصیلات به کار فنی نزد دایی
سکوت و آراستگی وي، دو خصوصیت مهم اخلاقی بـود کـه   . ساز شد و باطري

  .موثر بوددر جلب توجه و محبت دیگران 
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رازمیک تا قبل از اعزام به جبهه در هزینه زندگی کمک خرج پدرش بود 
 ،با شدت گرفتن جنگ و اعلام نیاز بـه سـرباز  . کوشید و در احترام به پدر می

کـه چنـد بـار بـه رازمیـک       ،گوید مادر شهید می .خود را به جبهه معرفی کرد
وي در جواب . 1»بشودپسرم نرو جبهه، لااقل صبر کن جنگ تمام « :گفته بود

پاسـخ   ،اصرار مادر و سایراعضاي خانواده که براي رفتن به جبهه عجلـه نکـن  
امام فرموده جبهه . الان به سرباز نیاز دارند .تا جنگ هست من باید بروم«:داد

بـه خـدمت مقـدس     1365وي در بیستم خردادماه سال . 2»ها را خالی نکنید
هـاي   زشی مقدماتی به یکی از پادگـان پس از طی دوره آمو. سربازي اعزام شد

سپس به منـاطق عملیـاتی   . هاي تکمیلی را طی کند منتقل شد تا دوره تهران
جنوب اعزام شد و با کمال شایستگی بیست و سومین ماه خدمت سـربازي را  

  .به پایان رساند 
در شب قبل از شهادتش به مـن زنـگ زد و   : گوید مادر شهید بزرگوار می

گفت خواب دیدم که مادر بزرگ بـراي مـا یـک مـرغ آورده ولـی مـرغش پـا        
دانستم ایـن خـواب بایـد تعبیـر بـدي       من یک لحظه دلم لرزید و می. نداشت

  .3داشته باشد ولی به او چیزي نگفتم و فقط گفتم پسرم مواظب خودت باش
در راه انجام ماموریت در مسـیر   1366انجام در هفتم اسفند ماه سال سر

و امیدیه و در راه دفاع از میهن و مردم عزیزش به افتخـار شـهادت    اهواز بین
 تهـران   »بوراسـتان  نـور « و پیکر این شهید بزرگوار به آرامگاه ارامنـه  شدنائل 
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مـان شـهادت   وي در ز. منتقل و در جایگاه ویژه شهیدان به خاك سپرده شـد 
  . بیست و سه سال سن داشت

این . هستم من رازمیک خاچاطوریان« :نویسد اش می نامه وي در وصیت
دلتنـگ   پدر ومادر عزیزم، هرگز بـرایم غمگـین و   .هم خانه ابدي من است

اي هستم کـه خیلـی زود از بوتـه جـدایم      قبول دارم که من غنچه. نباشید
من بایـد از شـما جـدا    . گردم خشک نمی هند کرد، ولی هرگز پژمرده وخوا
نه . من باید از شما جدا شوم. زیرا دشمن به خاك ما حمله کرده است .شوم

صدها هزاران نفر همچون من باید که جان خـود را   بلکه هزاران و ،فقط من
  .ام کنم خانواده فداي کشورم، ملتم و
بگذاریـد کـه رشـادت و    . گـویم  ا مـی مادر گرامی به شم پدر عزیزم و

خاطرات من جاویـد   همیشه یاد من و .شجاعتم براي شما تسلی بخش باشد
من نه اولین . ها بودند و خواهند بود ها و رزمنده هزاران هزار رازمیک. بماند

دیدار در  –خداحافظ . شهید این آب وخاك هستم ونه آخرینش خواهم بود
  .»روز قیامت

دو مـرد  «:گویـد  رازمیک می خاطراتش ازص آخرین مادر شهید در خصو
الان در بیمارسـتان   گفتند که پسـرم تصـادف کـرده و    به در خانه ما آمدند و

  :به آنها گفتم...است وحالش هم خوبه 
من مطمئنم پسرم حالش خیلی خراب اسـت وگرنـه خـودش بـه مـن       -

  .زد گ میترسم و حتماً به من زن دونه که من خیلی می زد، پسرم می زنگ می
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 .راه افتـادیم  به برادرش اطلاع دادم و به همراه دامادمان به سـمت اهـواز  
دقیقـاً  . دیدم پسرم در بیمارستان است و چند روزي است کـه در کمـا اسـت   

بـه  وي را گفتنـد کـه وقتـی     دوسـتانش مـی  . هشت روز بعد پسرم شهید شد
مادر و آدرس را ایشـان بـه    وحتی اسم پدر  زد و حرف می ،بیمارستان آوردیم

پسـرم  . ولی انگار سوختگی شدیدتر شد و ایشان به کما رفتنـد  ،ما داده بودند
هر وقت کـه بتـوانم   ... در بیمارستان شهید شدند 1366در هفتم اسفند سال 

  .1»روم سر خاکش می
 بـه ویـژه  ه مـردم  با حضور گسترد مراسم تشیع پیکر شهید خاچاطوریان

» نوربوراسـتان « میهنان ارمنی برگزار شد و پیکر شهید در آرامگـاه ارامنـه   هم
  .2و در جایگاه ویژه شهیدان مدفون شد تهران
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  1خاطرات به یادماندنی
  2رمعباس گورخُ حاجی

  
توانـد بـراي    به جا مانده است که بیان آنها میجنگ بسیاري از رات خاط

   .شما جالب باشد
 دوره آموزشـی را در تهـران  . به خدمت سربازي اعـزام شـدم   61در سال 

ــدم ــه همــراه یکــی دیگــر از   پــس از ســپري شــدن دوره آموزشــی، . گذران ب
بـه   امـا ر  .ه شـدیم ت پذیرفت ـعـا به عنوان نیروهاي حفاظـت اطلا ها  همدوري

در حفاظـت اطلاعـات نیـروي     3دکتر حسن کامران ما در حضور .دلویزان بردن
. دوست داشتم به صورت مستقیم در جبهه حضور یـابم . کردیم زمینی کار می

آقـاي   .کردیم جنگ و جبهه در اولویـت اول مـا هسـت    حقیقتاً ما احساس می
نگه ه در همان قسمت ما را ک لذا سعی کردند. کامران از عملکرد ما راضی بود

ن داشـتیم بـالاخره موفـق شـدیم     اهاي مکرري که به ایش ـ با درخواست .دندار
  .ن بگیریم ااز ایش ار حضور در جبهه مجوز
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نجا پـس از گذرانـدن   در آ .داعزام کردن توپخانه اصفهان 55به گروه  اما ر
بـه جبهـه    ،بانی توپخانـه بـود   دیده بیشتر شامل ی کههاي نظام چند ماه دوره

هـایی   برنامـه سعی کـردیم بـا برپـایی    نجا رفتیم به آوقتی  .شدیماعزام  سومار
مشارکت هاي فرهنگی  برنامه در... ودعاي کمیل  ،قرآن آموزش وتلاوت   نظیر

کـه توسـط مـا انجـام     البته این مسائل در کنار امور رزمی بـود   .داشته باشیم
  .دارم منطقه سومار از فراموش نشدنیواقعاً خاطرات  .شد می

یاراي مقابلـه بـا    و خورد هاي نظامی شکست می جبهه درهر بار دشمن  
مـن شـاهد   . کـرد  مـی  بمبـاران  ار مد شهرهاي ماآ می ،نداشت ارزمندگان ما ر

 نفـر  12از تعـداد   ها، انجام شده توسط عراقی يها بارانبودم که در یکی از بم
 هم به ایـن دلیـل کـه او در    آن. زنده ماندساله  5یک دختر فقط  ،یک خانواده

تکـه تکـه از زیـر آوار بیـرون      ار هخـانواد ایـن  ما اجساد  .بودنه پدربزرگش اخ
  . کشیدیم
 .کردنـد  یها مبـارزه م ـ  در برابر عراقی ي خودها رزمندگان با رشادت البته

هـا را بـه صـورت قـوي      جبهـه  دهمدلی که داشـتن  اسپاه ب و ندهان ارتشافرم
در جبهـه   .دهاي بسیار زیادي هم داشـتن  به لطف خدا موفقیت. دداشتن می نگه

مثلاً سـنگر  . کرد کمبودهایی هم بود که در روحیه رزمندگان خللی ایجاد نمی
، مـدرن هـاي   ا بـا تانـک  ولی دشـمن م ـ . خود ما با کمترین امکانات مواجه بود

این یـک  . واقعاً جنگ گوشت و گلوله بود .جنگید پیشرفته میتجهیزات ادوات 
 ـ درفتن ـ سربازان ما با رشـادت تمـام مـی   . واقعیت است ، تجهیـزات و  هـا  کتان
  .دکردن منهدم می ادشمن ر استحکامات
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یـک  . شود یکی از خاطرات من مربوط به شهادت فرمانده ما در جبهه می
دي مخابرات از من خواست که براي لحظاتی پاسخگوي بیسیم باشم روز متص

از آن سوي بیسیم به مـن اطـلاع    .و خود براي انجام کاري از سنگر خارج شد
تـا ایـن    گشـتم  کـدها مـی  به دنبـال  . »کبوتر شماره یک پرواز کرد«دادند که 

. در همین حین متصـدي بیسـیم وارد سـنگر شـد    . جمله را از رمز خارج کنم
خـود زد و اشـک از    بـر سـر  دو دسـتی  متصـدي بیسـیم   . را را به او گفتمماج

به او گفتم این چه پیامی بود که تو را این قـدر ناراحـت   . چشمانش خارج شد
  »فرمانده ما در خط به شهادت رسید« :کرد؟ گفت

بارهـا  . بارها و بارها صحنه به شهادت رسیدن همرزمانم را به چشم دیدم
  .کنم ها را فراموش نمی این صحنه. دیدم که قطع عضو شدند

توپخانه ارتش ایران اسـلامی یکـی از    .من در واحد توپخانه خدمت کردم
ترین بازوان اعمال قدرت ایران اسلامی حکومت بر علیه عراق بعـث و   قدرتمند
 .کنیم و انقلابی خدمت می یک ارتش قوي درما واقعاً افتخار کردیم . زبون بود

همـه مـا بـه     .دهمه انقلابی همه نیروهاي واقعاً سالم بودن ارتشی بود که واقعاً
ها مشغول خدمت هسـتیم   انککردیم که در این ی عنوان یک ایرانی افتخار می

   .کردیم با جان و دل همه کار می و واقعاً
را به توپخانه  گراهاو بان بودیم  زمانی که ما دیده ،یک خاطره خوبی دارم

 .داد مورد اصابت قرار می دقیق را ها با اقتدار نشانه  نهواقعاً این توپخا ،دادیم می
  . دکردن هاي دشمن جلوگیري می یعنی از پیشروي
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ی ث ـارتشی داشتیم که در مقابل دشمن بع که کردیم ما احساس غرور می
حتـی خـود بنـده رشـادت      .کردند و تلاش می جنگیدندمیاین چنین مردانه 

ن، آن زمان کـه سـرگرد الماسـی فرمانـده     هایی دارم از فرماندهان آن زما نامه
چندین بار  .دگروه پدافند و توپخانه در محور عملیاتی غرب کشور بودن یارتش

هاي مختلفـی دارم کـه بـه خـاطر      تقدیر نامه. نامه دارم از دست ایشان رشادت
  .بود که در آن منطقه انجام دادیم یهاي خاص انجام دادن ماموریت

یـک سـرباز    .کردنـد  جـان و دل خـدمت مـی    گفته بودم که سربازان بـا 
قـدر   ایشـان ایـن   .اقلیـد فـارس بـود    آقا اهـل این  ،داشتیم به نام علی مومنی

 راکه تحمـل پـرچم عـراق در منطقـه جنگـی       داعتقادات مذهبی قوي داشتن
بود که این سرباز  1363آبان  25دقیقاً  .بود 63سال  دارم کهیاد به . ندنداشت

ور و د.بـود  پرچم عراق سیم خارداراطراف تیرك  .دمتوجه یک پرچم عراقی ش
 ،نیایک جفت کفـش کت ـ با رشادت با این سرباز ما  .مین بود همسیم خاردار 

ش پـرچم  یکند و به جا اپرچم عراق ر برداشت و رفت ینکوفلحه کلاشسیک ا
نترس بودند، هاي ما ولایتی بودند،  قدر بچه یعنی واقعاً این. نصب کرد ان راایر

  .شجاع بودند
. گذشت و ایثار نسبت به یکدیگر بـود  ،یکی از خصوصیات خوب سربازان

داد و نفـر   مثلاً اگر کسی نیمه شب نگهبان بود، خودش تا صبح نگهبـانی مـی  
   .کرد مگر براي نماز صبح بعدي را از خواب بیدار نمی

  .ان استبخش کوچکی از مرام یک سرباز ایرانی مسلم ،ها این فداکاري
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  1روحیه قوي سرباز بیمار
  سرهنگ بازنشسته قاسم کریمی

  
 و  سـاده  قدر نآ سرباز این .قدیمی علی نام به بود سربازي ما گروهان در

 باید کجا دانست نمی برود مرخصی به خواست می وقت هر که بود پا و دست کم
 او تـا  بفرستیم همراهش به را او هاي همشهري از کیی بودیم مجبور ما و برود
  . بیاورد و ببرد را

 نـوعی  دچـار  دیگـر  جاهـاي  و شکم ناحیه از ،بیماري علت به سرباز این 
 تـا  بپوشـد  لبـاس  نباید سرباز این بود داده دستور گردان پزشک که بود زخم
 زیر لباس از فقط تنه پایین از و بود لخت تنه بالا از هفته دو یکی . شود خوب
 و کـرد  مـی  رعایـت  همیشه را پوتین و کلاه پوشیدن اما کرد می استفاده کوتاه
 جهـت  گـردان  فرمانـده  روز یک. شد می ظاهر گروهان در وضع همان با اغلب
 حالـت  همـان  بـا  ایشـان  حضـور  در سـرباز  ایـن  و بود آمده ما گروهان بازدید
 اسـت؟  دیوانـه  سـرباز  ینا: گفت من به گردان فرمانده. گذاشت نظامی احترام
. بپوشـد  لباس نباید که است گردان پزشک دستور و است مریض، خیر :گفتم

                                                           
 87 و 86 ، صص)1385( ، قاسم،کریمی .1
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 گروهـان  در صـورت  ایـن  بـه  تا بفرستید مرخصی به را او لااقل: گفتند ایشان
آن  بـه  مـن  ،کردنـد  تـرك  را مـا  گروهـان  ،گردان فرمانده اینکه از بعد .نباشد
 مـن  روم نمـی  نـه : گفـت  ایشـان  بـروي؟  مرخصـی  به خواهی می: گفتم سرباز
 اجـرا  هـا  زودي این به عملیات: گفتم او به. کنم شرکت عملیات در خواهم می
 ،برگشـتم  وقتـی  کـه  روم مـی  مرخصـی  بـه  شرط یک به پس: گفت. شود نمی
 گفـتم . ببنـدم  رگبـار  بـه  را هـا  عراقی عملیات، در تا شوم بارچی تیر خواهم می

 مرخصـی  بـه  اش همشـهري  سـربازان  از کیی همراه به را او بعد. ندارد اشکالی
 بـه  عملیـات  در. باشـد  گروهان تیربار مسئول که نبود سربازي او اما. فرستادم
 او خـدمتش  آخر تا و شد گمارده جبهه عقبه در گروهان انباردار کمک عنوان

 وظیفـه  انجام جبهه عقبه و گروهان بنه در و نفرستادیم جبهه مقدم خط به را
 ایـن  بیـان  از هـدفم . کـنم  نمـی  فرامـوش  وقـت  هیچ را او کارهاي من. کرد می

حتـی در زمـان    زمـان  آن سـربازان  جنگجـویی  روحیـه  کـه  است این خاطره
  . بود برانگیز تحسین ،بیماري
  

  
  
  
  
  



  با دوست به سر رفت/ 78

  

  
  
  

  1سرباز شجاع
  سرهنگ بازنشسته قاسم کریمی

  
 بزرگ نسبتاً سنگر یک که دمسج داخل در را گروهان تمام ،روز یک من

 چـه  پرسـیدم  آنهـا  از . دادم شرح برایشان را عملیات ماهیت و کردم جمع بود
از افــراد  درصــد 90 حــدود .کننــد شــرکت حملــه در دارنــد دوســت کســانی

 بـالاخره  و داشـتند  مشـکلاتی  هـم  بقیـه  درصد 10. بردند بالا را دستهایشان
 تـدارکات  عنـوان  بـه  و کـردم  داج ـ را تعـداد  آن .آوردند می اي موجه عذرهاي
 غیـره  و موتوري پارك غذا، مسئول مهمات، حمل جهت جبهه عقب در کننده
 کـه  اسـت  داوطلـب  کسـی  چـه  کـردم  سـوال  سربازان از ،بعد .2مکرد انتخاب
 و کنـد  شناسـایی  را دشـمن  مین میدان تا برود جلو بردار مین گروه با ها شب
  باشد؟ ها دسته و گروهان راهنماي عملیات شب در بتواند
 جلال بنام بود سربازي جمله از .بردند بالا را دستشان نفري چند 
 .داشتند خوبی بسیار مالی وضع و بود تهران هاي بازاري از پدرش زاده، حسین

                                                           
 91الی 89 صص منبع همان .1

 وبـود   سـال  دو وظیفه خدمت مدت طرفی از و ندبود کامل گروهان سازمان جدول برابر ما سربازان زمان آن .2
 از تعـدادي  حملـه  شب براي بود قرار آن بر علاوه. کردند می خدمت احتیاط سرباز عنوان به باید هم ماه 6 مدت

 .نداشتیم کسري و کم لحاظ این از لذا .نمایند واگذار ما گروهان به را المهدي 33 تیپ از بسیج برادران



 79/سرباز شجاع 

 

 است لازم. بود یشجاع خیلیسرباز  او .کردند می تایید دوستانش را مورد این
 داوطلب اینکه ضمن زاسرب این. بدهم رحش وي خصوصیات مورد در مقداري

 اگر: گفت من به ایشان. بود هم شهادت طالب  بود، خطرناکی موریتأم هر
 شعار او. است شده ضایع حقم أواقع ،نشوم شهید عملیات در دفعه این
 شوم می شهید دیگر بار این ،گفت بار چندین و داشت ایمان واقعا داد نمی
 شهید اگر گویم می دارم من ترسم؟ می: فتگ ترسی؟ می زاده حسین: گفتم
  . شود می ضایع حقم نشوم

 و دهیم می انجام را موریتأم هم با همه... انشاا ؟بشوي شهید چرا :گفتم
 و نشوي کشته تا بکش نظامی اصطلاح به. برگردیم سالم همه داریم دوست
 شهید یعنی ،شوم کشته باید من ،خیر: گفت او. شوي کشته نباید هم شما
 من که بود واقعیتی نویسم می تعصب بدون أواقع را جملات این من. بشوم
 جوابم در ؟بشود چه که بشوي شهید تو زاده حسین: گفتم. شنیدم و دیدم
 سرباز این که شدم ناراحت کمی من. هیچی نداري اعتقاد که شما براي: گفت

: گفتم. هیچی نداري اعتقاد که شما براي ،گوید می اش فرمانده به جسورانه
 کنیم، رعایت را تاکتیک اصول تمام باید ما که است این منظورم خوب

 در ،معروف قوله ب و کنیم حفظ دشمن مستقیم تیر و دید از را خودمان 
 دوست ما. نشود ریخته انخونت جنگ زمان در تا بریزید عرق آموزش زمان
  .نیاید خون کسی بینی از حتی و شود انجام احسن نحو به موریتأم داریم
 گروهـان  تمـام  و مـن : گفـتم  هـم  بـاز  و کاستم کمی او هاي تندروي از  
 و گرفتـه  را تجاوزشـان  انتقـام  و بکشیم را نیروهاي متجاوز تمام داریم دوست
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 تقـدیر  اگـر  .شـویم  کشته نداریم دوست هم اصلاً  .کنیم بیرون ایران از را آنها
 ید در ما جان که دارد خداوند به بستگی دیگر این ،شویم شهید که باشد این

  . اوست قدرت
 مجـروح  عملیـات  شـب  و رفـت  شناسایی يراب در آن عملیات سرباز این

 هـم  بـاز  و دکـر  شـرکت  خرمشـهر  سازي آزاد عملیات در هم بعد ماه دو. شد
 ـ سـربازي  خدمت اتمام از بعد شنیدم اما . نشد شهید  در داوطلبانـه  صـورت ه ب

 از بعـد  او. رسـید  شـهادت  بـه  آنجـا  در و دکـر  شرکت لعقی ابن مسلم عملیات
 امـا  .نشدم شهید هم باز دیدید کریمی جناب: گفت من به نالمبی فتح عملیات

  ...شوم شهید بعدي عملیات در باید
 و بودنـد  برخـوردار  قـوي  ایمـان  از کـه  داشتیم زیاد سربازان گونهاین از 
  .  بود گرم سربازان گونه این با ما دل واقعاً
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  1شهادت مظلومانه سرباز
   2ابوالفضل منصوري

  
مشغول خدمت سربازي در گروه پدافند هوایی  65دي یا بهمن ماه سال 

اي  ات در چـه مرحلـه   تسویهي  بودم که به من گفتند برو و ببیین برگه دزفول
 35زمان جنگ بـود و تعـدادي تـوپ    . به پایگاه چهارم آمدم 2از سایت . است
مـن بـراي   . م جهت دفـاع از منطقـه در پایگـاه مسـتقر شـده بـود       م 23م و  م

. شـدم   م رد مـی  م 35هـاي   باید از کنار یکی از همین توپ ،رسیدن به گردان
داننـد کـه سـربازان انـس و      مـی  ،انـد  هایی که خدمت سربازي را طی کرده آن

علاقه خاصی به هم دارند و حتـی اگـر همـدیگر را هـم نشناسـند یـک نـوع        
 بـه موضـع تـوپ اورلـیکن    . کنند نزدیکی خاصی را بین خودشان احساس می

تـوپ ضـد هـوایی      ٣وظیفه که به عنوان نمره یکرسیدم و با یکی از کارکنان 
اي  چند دقیقـه . هم صحبت شدم مشغول انجام وظیفه بود، » اورلیکن «م  م 35

بـه  . کـردم  دیرم شده بود و باید به گردان مراجعه می. به همین منوال گذشت

                                                           
همچنین فایل تصـویري مصـاحبه بـا آقـاي      41و  40ر، رضا، صص ف افزا، فرامرز، حجامی، محمود، جهان حرو .1

 ابوالفضل منصوري

 65منقضی خدمت سال  .2

 گیر که وظیفه اصلی درگیري با هواپیماهاي مهاجم بر عهده او است رو و یا هدف نشانه .3
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ز موضـع  ا. ناچار با هم خداحافظی کردیم و او نیـز بـرایم آرزوي توفیـق کـرد    
دقیقه بعـد بـه محوطـه     10حدود . خارج شدم و به طرف گردان به راه افتادم

باره تعداد زیادي هواپیمـاي   یک همین که نزدیک گردان شدم، . گردان رسیدم
صـداي  . منطقـه  عراقی در بالاي سرخود دیدم که شـروع کردنـد بـه بمبـاران    

. هـاي دشـمن در هـم آمیختـه بـود      هاي ضد هوایی با انفجار بمب شلیک توپ
من بر اثر اصابت بمب و موج انفجار . لحظاتی بعد بمبی در محوطه منفجر شد

هایی که تـوي   با کمر به زمین و روي جدول. آن به سمت آسمان پرتاب شدم
خـوردم کـه البتـه هنـوز هـم       پایگاه گذاشته بودنـد و حالـت باغچـه داشـت،     

همه جا را دود فراگرفتـه و همـه    شدم،  وقتی بلند. مردگی آن وجود دارد خون
دلـم  . بـود  دانم که چه حالتی به مـن دسـت داده   نمی. ها خرد شده بود شیشه

براي آن سربازي که همین چند لحظه قبل در سر احساس کردم، . زد شور می
در حالی که از شدت درد به . اتفاقی رخ داده است ،کردم توپ با او صحبت می

با هـر سـختی کـه بـود بـه سـمت        بدنم له شده بود،  پیچیدم و تمام خود می
.       رود هنوز هم منظره آن روز در جلوي چشمم رژه مـی . دویدم موضع اورلیکن
بمبی به موضع اصابت کرده بـود  . انگیزي در روبرویم قرار داشت چه صحنه غم

ي همین چنـد  شد، سربازي که با و و ترکش بمب در همه جاي توپ دیده می
بر روي همان توپ به شهادت رسیده بـود و   ،دقیقه قبل مشغول صحبت بودم

سـربازي کـه بـا    . از آن پیکر رعنا جز تکه گوشتی سوخته چیزي نمانـده بـود  
هاي حیات خود سرفرازانه از آسـمان کشـورش    شجاعت تمام تا آخرین لحظه

  .دفاع کرده بود و به شهادت رسیده بود



 83/دت مظلومانه سرباز شها

 

منطقـه   به قصد بمبـاران  فروند هواپیماي عراقی،  74شد که  البته بعداً اعلام
دلیر مردان پدافندهوایی نیـز تعـداد زیـادي از آن هواپیماهـا را     . حمله کرده بودند

  .چند نفر از خلبانان عراقی نیز به اسارت درآمدند. مورد اصابت قرار داده بودند
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 85/دت مظلومانه سرباز شها

 

  

  

  

  

  

  مداركو  اسناد
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 87/اسناد و مدارك 
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  توپخانه 399عباسی توسط فرماندهی گردان  از سرباز وظیفه حاجیتقدیر 



 89/اسناد و مدارك 

 

  
  نامه شهید رازمیک خاچاطوریان بخشی از وصیت
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 91/اسناد و مدارك 

 

  
  

  
  
  
  

  تصاویر  
  
  
  
  

 

91 
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 93/ تصاویر

 

  
  سرباز وظیفه مجید قربانی طالقانی

  
  

  
  در بیمارستان و پس از مجروحیت سرباز وظیفه مجید قربانی طالقانی
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  در حال انجام وظیفه بر روي توپ ضدهوایی سرباز وظیفه مجید قربانی طالقانی

  
  

 
  خود در بنیاد شهید تنکابن در دفتر مجید قربانی طالقانی

  



 95/ تصاویر

 

  
  در دفتر کار خود مهندس محمد مهدي محرابی

  
  

  
  جسر نادري-پل کمانه

  
  
  



  با دوست به سر رفت/ 96

  

  
  

  
  رزمان  به همراه جمعی از هم سرباز وظیفه محمد مهدي محرابی
  نادري )جسر(در حال عبور از پل 

  
  

  
  آزادسازي خرمشهر -پل دارخوین



 97/ تصاویر

 

  
  )یستادها چپ سمت از اول نفر (یمحراب مهندس-) وست( یفردوس آرامگاه

  

  
  )نشسته وسط نفر( سرباز وظیفه محمد مهدي محرابی

  سرباز و کادرنفرات  مانهیصم جمع



  با دوست به سر رفت/ 98

  

  
  1364جفیر -کیایی سوم وظیفه یوسف اشکور وهبانگر

  
  

  
  )8 فجرالعملیات و(1364 فاو-کیایی سوم وظیفه یوسف اشکور گروهبان

  



 99/ تصاویر

 

  
  )1364-دارخوین(رزمان در کنار هم رکیاییاشکو یوسفسوم وظیفه  گروهبان

  
  

  
   )نفر سمت راست(مجنون جزیره-سعیدي اصغر علیسرباز وظیفه 
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  )نشستهنفر  (مجنون جزیره-سعیدي اصغر علیسرباز وظیفه 

  

  
  سرباز وظیفه شهید رازمیک خاچاطوریان



 101/ تصاویر

 

  
  رمعباسی گورخُ سرباز وظیفه حاجی
  

  
  )نفر اول سمت چپ ( -رزمان رم در کنار همعباسی گورخُ سرباز وظیفه حاجی
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  نشانه گیري توسط سامانه تمرین رم در حال عباسی گورخُ رباز وظیفه حاجیس

  پدافند هوایی دوش پرتاب
  
  

  
  رم مدیرعامل بانک ملی استان قزوینعباسی گورخُ حاجی



 103/منابع 

 

  
  :منابع

  
  :کتب

 ،ایـران سـبز   انتشـارات  ،تهـران  ؛خاطرات و خطرات  ؛، فهیمـه کرمی ؛ر، رضاف جهان  
  .1391، چاپ اول

 ؛سـبز  خاطرات از بار کوله یک ؛رضـا  ر،ف جهان ؛محمود حجامی، ؛فرامرز افزا، روح
 .1392، اول چاپ ،روناس نشر ،تهران

ترجمـه گـارون    ؛سـاله و ارامنـه ایـران    8جنگ تحمیلـی   ؛نورهایر ،نظریان شاه
 ،چـاپ اول  ،بنیاد انتشاراتی خلیفه گري ارامنـه تهـران   انتشارات ،تهران ،سارکسیان

1385.  

 110هاي گـردان   سلسله عملیات( در نبرد هشت ساله 110گردان  ؛قاسم ،کریمی
  .1385، چاپ اول ،نشر نوند ،مشهد ؛)سدر دفاع مقد

 ،نشـر راز نهـان   ؛)مجموعـه اول (هاي مانـدگار  روایت ؛شعبان ،زاده نوري مرتضی
  .1391،چاپ اول ،تهران

  

  :هاي منتشر شده در نشریات و مصاحبه مقالات

، شماره 1390ماه  مقاله فواید خدمت سربازي، مجله سرباز، دي ؛شیخ سفلی، لیلا
 23، ص 186
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احمدي، حسین، تاریخچه مختصر سربازي در ایران، مجله سرباز، شهریور 
  .26، ص183، شماره 1390

 انقلاب، سوم نسل سربازان«تحت عنوان  مصاحبه با امیر سرتیپ پوردستان

و  90، اسفند 188اره مجله سرباز، شم، »هستند شجاعی و باغیرت سربازان
 .19و  18ص، 91وردینفر

، منتشر »دفاع از پل قطور«یکم غلامرضا میرزایی تحت عنوان  مصاحبه با ستوان
  .20، ص 17 و 16سال دوم، شماره  شده در پیام پدافند،

 

  :هاي صوتی و تصویري فایل

  مصاحبه با سرتیپ دکتر براتعلی غلامی

  قشقایی رشید دوم سرهنگ با مصاحبه

  رمعباسی گورخُ با حاجیمصاحبه 

  قربانیان مصاحبه با ابوطالب

  انیقربان رودیش ابوطالب يآقا با مصاحبه

  شورج درزایش آزاده جانباز با مصاحبه

  انیقربان داود مهندس با مصاحبه

  يباقر توکل با مصاحبه

  مصاحبه با ابوالفضل منصوري



 105/منابع 

 

  :نوشته دست

 در خصوص خدمت سربازي هاي یوسف کیایی نوشته دستخاطرات و 

  در خصوص خدمت سربازي اصغر سعیدي  هاي علی نوشته دستخاطرات و 

  هاي فرهاد فاضلی در خصوص خدمت سربازي نوشته دستخاطرات و 

  ایثارگر در خصوص خدمت سربازي هاي سیاوش نوشته دستخاطرات و 



  با دوست به سر رفت/ 106

  

 



 107/نمایه 

 

  نمایه

 

 65 ,  آبادان

 51 ,  سرهنگ حسن؛ :آبشناسان

 71 ,69 ,  نوربوراستان ارامنه آرامگاه

 

 57 ,  لیاردب

   53 ,هیاروم

 29 ,  اروندرود

 ,وظیفه سرباز یوسف؛ :کیایی اشکور

8, 59, 62, 98, 99, 105 

   49 ,هیاشنو

 73 ,72 ,  اصفهان

   63 )ره(  خمینی امام

    82 ,81 ,25 ,توپ :اورلیکن

    71 ,69 ,59 ,34 ,اهواز

 ,7 , وظیفه سرباز سیاوش؛ :ایثارگر

39, 41, 44, 105 

 

 ,24 ,7 , وظیفه سرباز توکل؛ :باقري

27, 104 

 41 ,24 ,21 ,  بالگرد

 40 ,39 ,  اي خوشه بمب

 ,39 ,36 ,31 ,29 ,25 ,19 ,بمباران

41, 43, 44, 73, 82, 83 

 39 ,   747 نگیبوئ

 47 ,  رجندیب

 ,تبریز )ره( ینیخم امام مارستانیب

53 

 ,ارومیه :يمطهر دیشه مارستانیب

53 

 54 ,53 ,  تهران :طرفه مارستانیب

 

 64 , 21  نزاجا :01 پادگان

   59 ,نزاجا :02 پادگان

 47 ,  نزاجا :04 پادگان

 39 ,  نزاجا :06 پادگان

 53 ,  پسوه پادگان
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 64 ,  نزاجا :جی پادگان

 39 ,  عمران حاج پادگان

 39 ,  يشکار چهارم گاهیپا

 ,20 ,19 ,10 ,9 , ییهوا  پدافند

21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 

31, 32, 36, 40, 41, 42, 43, 

45, 51, 52 

 104 ,19 ,18 ,7 ,  قطور پل

 45 ,  عراق :نیپنجو

 ,7 , سرتیپ احمدرضا؛ :پوردستان

15, 104 

   53 ,48 ,47 ,رانشهریپ

 

  ,37 ,36 ,33 ,31 ,21 ,9 ,تنکابن

94 

 18 ,  م م 14.5 توپ

 81 ,20 ,13 ,  م م 23 توپ

   81 ,25 ,24 ,18 ,م م 35 توپ

   33 ,20 ,م م 57 توپ

 27 ,26 ,25 ,22 ,  ییهوا ضد توپ

 24 ,22 ,  یتوپچ

 ,68 ,64 ,59 ,53 ,39 ,21 ,  تهران

69, 71, 72, 78, 103 

 21 ,  سراب 40 پیت

 39 ,  هوابرد 55 پیت

 

 44 ,  نویم رهیجز

   59 ,منطقه :جفیر

 ,14 ,10 ,9 ,2 ,1 , رضا :فر جهان

72, 81, 103 

 

 ,72 ,8 , گورخُرم عباسی :حاجی

88, 101, 102, 104 

 55)  ع( عباس حضرت

 56)  ع( یعل حضرت

 

 ,8 ,  شهید رازمیک، :انیخاچاطور

68, 70, 71, 100 

 27 ,25 ,24 ,7 ,  جزیره :خارك

 96 ,80 ,64 ,62 ,36 ,  خرمشهر

 خلبان سرلشکر حسین؛ :خلعتبري
 25 ,  شهید



 109/نمایه 

 

 47 ,  خوزستان

 

 99 ,96 ,62 ,  منطقه :دارخوین

 60 ,  رودخانه :دجله

 81 ,39 ,38 ,34 ,  دزفول

 ,42 ,  موشک :سهند پرتاب دوش

45 

 

 9 ,  رامسر

 

 20 , شهید سرلشکر صور؛من :يستار

 ,وظیفه سرباز اصغر؛ علی :سعیدي

8, 64, 99, 100, 105 

 31 ,  سوسنگرد

 73 ,  منطقه :سومار

 49 ,  منطقه :دکانیس

 

 62 ,54 ,  شلمچه

 ,7 , آزاده جانباز شیرزاد؛ :شورج

21, 104 

 51 ,  سرهنگ :يدیشه

 45 ,  دره :لریش

 

 64 ,59 ,8 ,  بدر عملیات

 36 ,  قدسالم تیب عملیات

 80 ,34 ,  المبینفتح عملیات

 44 ,  قادر اتیعمل

 51 ,  1 قادر عملیات

 39 ,7 ,   4 قادر عملیات

 ,20 ,15 ,10 ,7 , 8 والفجر عملیات

 29, 44, 45, 62, 63, 67, 98 

 45 ,41 ,7 ,  9 والفجر عملیات

 21 ,  منطقه :خوش نیع

 

 104 ,17 ,7 ,  سرتیپ علی؛ :غلامی

 

  ,62 ,44 ,29 ,20 ,8 ,جزیره :فاو

98 

 39 ,  زیتبر فرودگاه
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 ,46 ,8 ,7 , مجید :طالقانی قربانی

47, 49, 51, 53, 55, 93, 94 

 104 ,31 ,7 ,  ابوطالب :قربانیان

 ,29 ,7 , مهندس داود؛:قربانیان 

104 

 دوم سرهنگ رشید؛ :قشقایی
   104 ,20 ,7 ,بازنشسته

 

 36 ,  رودخانه :کارون

   36 ,35 ,34 ,رودخانه :کرخه

 47 ,  کردستان

 75 ,  کلاشینکوف

 66 ,65 ,60 ,  کاتیوشا

  103 ,14 ,10 ,2 ,1 ,فهیمه :کرمی

 ,بازنشسته سرهنگ قاسم؛ :کریمی

8, 76, 78, 80, 103 

 

 57 ,  یزره سوار 234 گردان

 64 ,  توپخانه 33 گروه

 73 ,  توپخانه 55 گروه

 

 62 ,59 ,  حمزه 21 لشکر

   48 ,پیاده 23 لشکر

 29 ,  عاشورا 31 لشکر

 59 ,  لویزان

 

 18 ,  اراك يساز نیماش

 18 ,  زیتبر يسازنیماش

 47 ,  ماهشهر

 ,7 , مهندس مهدي؛ محمد :محرابی

33, 95, 96, 97 

 104 ,81 ,8 ,  ابوالفضل :منصوري

 41 ,  جنگنده :گیم

 

 20 , نینائ

 

 29 ,20 ,  موشک :هاوك

  

 



 111/نمایه 
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Ba doost be sar raft 

 Reza jahanfar- Fahimeh karami 
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